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شگفتاریپ

)  السلامهیعل( على قال

)1/48اصول کافى ( الحـکـمـۀ فـانـهـا تـکـل کما تکل الابدانـعی انـفـسـکـم بـبـدروحـوا

.  مانند بدنها خسته مى شودزی که جانها نده،ی را بـه حکمت هاى تازه صفا بخشـشی خـوجـانـهـاى

غذاى روح دانش و برسى نکات علمى است، .  غذا و استراحت استازمندی هـم گـرسـنگى دارد و هم خستگى، و مانند بدن نروح

 اخلاقى براى روح چنان ای نکته علمى کی دنیگـاهى شن. ـزی و استراحت آن گفت و شنود سخنان دلکش و حکمت آمـحیو تفر

.  معامله کندزی آن لذت را با چستی حاضر نهلذت بخش است و آن را به اهتراز مى آورند ک

 اند و در ختهی در قالب داستان رتی و حکمت، و آموزگاران اخلاق و انساننی نغز و روح پرورى که بزرگان دحـکـمـتـهاى

.  نشاط براى روح استابىی و بازارحی تفرلهی وسنی اند، علاوه بر جنبه آموزشى آنها، بهتردهید گنجانلابلاى کتب خو

 اناتی اى است که بـه عنوان شاهد مثال در ضمن بمانهی داستانهاى عرفانى، اخلاقى و حکسىی بازنودی رو دارشی که پکتابى

 مرحوم ملااحمد نراقى رحمۀ االله عهی شهی گرانمامی و حکلسوفیمدار و ف ناهی اثر عالم بزرگ اخلاقى و فقسیعارفانه مثنوى طاقد

. آمده است

 سی طاقدناظم

 و عالم بزرگ اخلاقى مرحوم ملامهدى مراغه اى اسـت کـه هـر دو از چـهره هاى هی و فقلسوفی مـلااحمد نراقى فرزند فحـاج

.  هجرى شناخته شده اندزدهمیوازدهم و س در قرن دعهی شتیدرخشان فضل و دانش و علم و اجتهاد و مرجع

 پـدر ـضیمقدمات علوم را در مـحـضـر پـر فـ.  بـه جـهان گشودـدهی در نـراق کـاشـان د1186 ـای 1185 در سـال وى

 دی نمود سپس به عراق رفت و در خدمت اساتلیگـرانـقـدرش فـرا گـرفـت و چـنـد سـال در خـدمت آن بزرگوار تحص

 جـعـفـر کـاشـف الغـطـاء و اسـتـاد کـل آقـا ـخی شـمـه مـهـدى بـحـرالعـلوم، عـلاـدیـلامـه سـبزرگى چـون ع

سـپـس بـه نـراق .  پرداخت و به مقام اجتهاد نـائل آمـدنىی علوم دلی بـهـبـهـانـى بـه تـحـصـدیمـحـمـد بـاقـر وحـ

. دی رستیبه مقام مرجع 1209بـازگـشـت و پـس از درگـذشـت پـدر بـزرگـوارش در سال 

 در برآوردن د،ی مـظـلومـان مى رسـادی مى کرد به فـردگىی رسدستانی روزگار خود بود، به تهزگاری از مردان صالح و پرهوى

.  داشتاری و همت بسرتی شدن احکام خدا غادهی و پنىی در بر پا داشتن مراسم دژهی سخت کوشا بود و به وازمندانیحاجات ن

 مرتضى خی حق در عـلم و عـمل حاج شتی شدند که از جمله مى توان از آتی بزرگ مرد شاگردانى تربنی اتیفا دست با کبر

.  لقب داده اند نام بردنیکه او را خاتمۀ المجتهد) ره(انصارى 

 گـذاشت که ـادگـاری به زبان فارسى و عربى در رشته هاى گوناگون عـلوم از خـود بـه ىی احـمـد نراقى آثار گرانبهامـلا

 در سی آنها به زبان فارسى کتاب معراج السـعـادت در اخـلاق، خـزائن در مـطـالب گـونـاگون و مثنوى طاقدنیمعروف تر

 سرانجام در س،ی و تدرفی و تالقیوى پـس از عـمرى تحق.  عـرفـانـى اسـتـقی و سلوك و مـسـائل اخـلاقـى و حـقـاریس
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 از در  سال171 نگاشته شد که درست 1416 الثانى عی رب23 مقدمه در روز نیاز حسن تصادف، ا (1245 ربع الثانى 23 کشنبهیشب 

 نـجـف اشـرف انـتـقـال دادنـد ودر کـنـار  او را بـهـفیبدن شـر. وبا درگذشتمارىیبه ب)گذرد گذشت آن بزرگوار مى

  . دینما  محشور نی دایبا اول و  رحمت کندشیخدا  به خاك سپردند )ع(  علىرالمومنانی امـ پـشـت حـرم گـرامـى اش در پـدر

 سیطاقد

 مـثـنـوى را ـنی در نـظـر داشـتـه ازی بزرگ نمیحک.  است که شاهان در آن جلوس مى کردندوانىی به معناى صفه و اسیطاقد

  : دی صـفـه اول گوـانیدر چـهـار صـفـه بـپـردازد، چـنـانـکـه در پـا

  را کنون آمد ختامداستانم

   شد تمام سمی از طاقدصفه

 از چهار صفه شد تمام صفه

   امی پدی سه، باشد تا تو را آآن

.  استدهی موفق نگردشتری مثنوى ناتمام مانده و ناظم به سرودن دو صفه بنی اشی چه سراگر

اى امن بوستان شاه  داشته، در فضىی شاه بود، در قصر سلطنتى آشنانی است که همراز و همنشىی کـتـاب سـرگذشت طوطـنیا

 که در ىی داناریپرواز مى کرد و شاه در اثر علاقه وافرى که به آن داشـته او را براى آموختن زبانهاى گوناگون و آشنا شدن با پ

 مى زی است پرهرونی که از حد او بزىی گاه خواننده را از طمع ورزى و حرص بر چرهی به آن جزستهی مـخـصوصى مى زرهیجز

  : دیمى سرا نیدهد و چن

 آرى از طمعها اى پسر آرى

   و گوشها کور است و کر چشمها

 طمع شد پاره دامان ورع از

   حرص و طمع نی دو صد لعنت بر ااى

 بسا تاج از طمع معجز شده اى

   بسا مردان ز زن کمتر شده اى

  : دی مى کند و مى گونی بر حذر مى دارد و آرزوى کور شدن چشم خود بنىی گاه از خودبو

 مباد نی کس را چشم واروبچیه

   مبا نی خود بدهی سر را دچیه

 هلاك جان توست نی وارو بچشم

   کن او را و بجو چشمى درست بر

  : زدی داسـتـان، شـوق کـسـب و کـار و طـلب روزى حلال را در جان آدمى بر مى انگـکی گـاه بـا طـرح و

 ری چون، زن ره بازار گستىین
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   ریر کار گ بگذار و خود دتنبلى

 االله بود بی کن کاسب حبکسب

   بى کسب دام ره بود طاعت

 که را انبار تهى باشد ز نان هر

   دکان دی به مسجد رفت بگشاگر

 مشتى عسل خاك دنیسی مى کرد و او سر گرم لدی با طرح داستان شخصى که به چاه رفت و از هر طرف خطرها او را تهداو

 گرفتار آمد، انی غفلت از خدا سخت بر حـذر مى دارد، و با ذکر داستانى شاهى که به دست زنگ وایآلوده بود، از سرگرمى به دن

 و نىی بدبهی رفت، خطر روحسای اى که به کلدهی مى دهد، و با آوردن داستان شورمیباز بى خبرى از خـدا و سـرمست لذت شدن 

...  ودیبر چسب زدن به حق پرستان را گوشزد مى نما

 بـه ـقـىی و سـلوك و عـشـق حـقـریراه س.  هستزی بلکه چاره سازه و راهنما نست،ی کتاب تنها باز دارنده ننی اداستانهاى

  :  از مرشد دانا را گوشزد مى کندروىیپـروردگار و مناجات با او و دلدادگى به او، توبه و آثار بندگى خدا و لزوم پ

 جهان رانی جمله پری پگفت

    حق امان مرداننی امآن

 وقت خود را پى نبرد ری که پهر

   جان سپرد تی به موت جاهلآن

 بلکه امام معصوم است که از ست،ی و مرشد خانقاهى نری او لازم است هر پروىی ککه پقىی و مرشد حقری مى دارد که پانی بسپس

  : جانب خدا معرفى است

 دی شد سپشی نبود آن که موریپ

   خواند ری نبود آن که خلقش پریپ

 از خداست شیری آن باشد که پریپ

   حق او را به هر جا رهنماست نور

 بود زدانىی از نص ریپ

   او الهام ربانى بود علم

عـجـل االله تـعـالى فرجه ( و تـوجـه رهـبـر زنـده جـهـان، امـام عـصـر ـادی زلف خـوانـنـده بـه زلف ـتی در نـهـاو

  :  با آن دلبر مؤ منان را مى آموزدىی حضرتش مى گذارد و راه راز گوتیگره مى زند و دست او را در دست عنا) فیالشر

 نی کاروان واپسری اماى

   نی وجودت لنگر چرخ و زماى

 راه هر گم کرده راه لی دلاى
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   پناهان جهان را تو پناه بى

 و آسمان نی تو سالار زماى

   دوره آخر زمان پادشاه

 وامانده از کاروان کىی من

   لنگ و ناتوان  عقب افتادهدر

 آواز و از من صد جواب کىی تو از

   تو خواندن سوى خود از من شتاب از

 زی به درازا نمى کشم و خواننده را با خواندن داستانهاى نغز و حکمت آمنی از اشی اندازه بسنده کرده، سخن را بنی به همـنجای ادر

  . میآن تنها مى گذار

   زرگرگرگ

 وانی و آخر شب آذوقه اندکى به او مى داد، و حدیداشـت کـه صـبـح تا شام از آن کار مى کش بـارکـشـى ـوانی حـمـردى

 بارهاى چارهی بوانی مـنـوال گـذشـت و حـنیسـالهـا بـه هـمـ. تیزبان بسته هم نه زبان انتقاد داشت و نه جاى براى شکا

.  شکستشید و پا خورنی بار بر زمری در زى را جابجا مى کرد تا سرانجام روزنىیسنگ

 کرد تا طعمه شی برد و در آنجا رهاابانی آن را در بدی به کارش نمى آگری دوانیوقتى دانست که ح)چاروادار، خرکچى  (خربنده

. گرگان صحرا شود

د، و  به او مى دهنرىی از مـردم روزگار، که تا از آدمى بار مى کشند لقمه نان بخور و نمـارىی اسـت رسـم بـســنی چـنـآرى

  . رندی و سراغى از او نمى گندی که از کار افتاد دست از او مى شونیهم

 را سراسر پسر ای دناهل

   آن خربنده بى شک مى شمر همچو

 تـا کـشـى چـون خـر به روش ـشـانی ابـار

   در دورت به جوشند و خروش جمله

 گر بنده ام تا زنده ام دتیگو

   اى خر، من تو را خر بنده ام عنىی

 کن اکنون اى پسر رانی خرگركت

   ترك خر شانی نکردستند اتا

 هم از آن وانی بـارکـش مـعـامـله خـوبـى نـکـرد ولى بـه هـر حال جان حـوانی خـربـنـده بـا حــنی گـر چـه ابـارى،

. دیهمه رنج و زحمت برست و در همان جا پهلو دراز کش
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گرگ که لقـمه چرب و نرمى به دست آورده بود . شدانیکله گرگى از دور نما بود که ناگهان سر و دهیی نپارىی هنوز، دامـا

.  به طورى که از خوشحالى در پوست خود نمى گنجددی شادى برکشویغر

 دیبا:  چشم احساس مى کـرد بـا خـود گفتشی و مرگ خود در پدی که خود را در دام گرگ گرفتار مى دـچـارهی بـخـر

 ای شوم ابانی فرقى نمى کند که طعمه گرگان بگری گرگ خونخوار نشوم، و پس از مرگ دنیم اچاره اى کنم که تا زنده ا

! خوراك مرغان هوا

 مشتى پوست و استخوان رحم کن و تا رمقى نی و بر اایب!  وحش ریاى پ:  لرزان گفتـىی رو بـه گـرگ کـرد و بـا صـداپـس

.  به تو مى دهم که در بازار از بهاى گرانى برخورد استىی من دست بکش و من در عوض کالادنیدر من هست از در

 ـنی اـایحـال بـ.  سـاخـتـه بـودىی سمهاى طلامیمـن صاحب ثروتمندى داشتم که از فرط دوستى من برا!  گـرگ جـنـاب

.  را از پاى من بر کن و در بازار بفروش و با پول آن صد خر زنده و چاق و چله براى خود بخرىیسـمـها طلا

 را کور کرد شیی عقل و داناـدهی حـرص و آز دـدی سـخـن شـنــنی طـمـع کـار تـا اگـرگ

  .  طمع خود گشتری اسو

 آرى از طمعها اى پسر آرى

   و گوشها کور است و کر چشمها

 بسا درنده گرگ کهنه کار اى

   طمع، لاغر خرى را شد شکار از

 نـر گـردد چـو ژ از طـمـع ـریشـ

  ) گشتزی کرد عزشهی شد، و هر که قناعت پلی ذلدیهر که طمع ورز( ذل، و عز من قنع  طـمـعمـن

 آنـکـه آنها را از پاى خر برکند، که ـالی خـود را بـه آن سـمـهـا بـنـد کـرد بـه خــزی شـد و دنـدان تــکی نـزدپـس

. ختی در دهان فرو رشی و دندانهاناگهان خر زخم خورده پاشکسته چنان لگدى بر سر وى کوفت که کاسه سرش بشکست

 زار و نـالان، لنـگ لنـگـان راه خـود را در دى،ی دندانى براى خوردن آن لاشه در دهان نداشته، با نا امگری طمعکار که دگرگ

. دی گرفت در روباهى به او بر خورد و از شرح حال پرسشی پابانیب

 که شغل خانوادگى من قصابى رایز. دسـت خـودم بـر سـرم آمده است هـمـه از ـنـىی بـلا کـه مـى بــنیا:  گـفـتگـرگ

  !  گرفتار آمدم بتی مصنی ساختم، بدشی زرگر را پادی خود به در کردم و به طمع مال زمیبود نه زرگرى، و چون پا از گل

 را رسوا کند شی صحرا خوگرگ

   دکان نعلبندى وا کند چو

 نهد رونی که پا از کار خود بهر

  و کالاى خود در خون نهد  جامه
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   طمعکارکودك

 منظور مادران مقدارى خوراکى به بچه ها نیبه هم. بازى خستگى و گرسنگى به همراه دارد.  کودك با هم سرگرم بازى بودنددو

. مى دهند تا پس از خستگى و کوفتگى بازى و گرسنگى، شکمى از عزا در آوردند

 از آنها دارا بودت کىی تفاوت که چون خانواده نینى به دست فرزند خود دادند با ا گرده ناکی دو کـودك هر ـنی امـادران

. دیمادر مقدارى عسل روى نان کودك خود مال

 بغل داشت و چشم آه و ری که نان خالى در زگری که نان و عسل داشت آن را با لذت تمام مى خورد و آن کودك دکودکى

ه ـدی در عـسـل کـرد و خـود را نـاچـار دـلیع در او شعله ور شد و مـحسرت به دست دوستش دوخته بود، آتش طم  کـه بـ

. ردیصـورت مـمـکـن انـدکـى عسل از دوست خود بگ

اگر عسل به من !  که من نان خالى خورم و تو نان و عسل ستی انصاف ننیا:  پـس از چند لحظه سکوت، به دوست خود گفتاو

. آورده اىبدهى حق دوستى و رفاقت را بجا 

!  است که سگ من شوى نیبه شرط به تو عسل مى دهم؛ شرط ا:  گفتکىی آن

دوستش هم رشته اى بـه گـردن او بـسـت و او را . رفتی شرط را پذنی ادی انگشتى عسل مى دری طمعکار که خود را اسکودك

 و عوق مى دی هم به دنبال او مى دوـچـارهیآن کـودك بـ. ـدیدر کـوى و بـر زن چـون سـگ بـه دنـبـال او مـى کـشـ

  ! کشد انگشتى عسل به روى نان ساده خود دیکرد تا شا

 سـگ از بـهـر انـگـشـت ى عـسـل گـشـت

  )سرکه: خل. کوزه بزرگ: خم( عسل بهتر بود صد خم خل ـنیز

 را سگ کند بى گفتگو آدمى

   طمع باد اى تفو نی تفو بر ااى

 باد کور اربی طامع که دهید

   نمى گردد مگر از خاك گور پر

  نی مغرب زمپادشاه

 نیاما به جاى شکرانه ا.  داشتکرانیکشورى آباد و خزانه هاى ب.  پهناور مغرب حکومت مى کردنی بود که سراسر سرزمپادشاهى

) زندگاننوا (ـاگـرانیخـنـ.  بـسـر مـى بـردـىینعمت، سر مست قدرت بود و در شب در فکر مى خـوارگـى و نـغـمـه سـرا

!  چرخ کبود غافل چهی و نوش، از خدا بى خبر و از بازشی و شاه هم در عکردند مـى ـکـوبـىیمـى نواختند، رقاصان پـا

 خودند، بر غرور و مستى بی که تنها به فکر پر کردن جزی و چاکران مزدور نتی بى شخصانی و بله قربان گوانی اطرافچاپلوسى

. از مى افزود
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 خود وغی ری را به زرانی و باج گغی تری زنگبار تاخت و دار و ندار مردم آنجا را تاراج کرد، سرداران را به زنیرزم بـه سنـوبـتـى

. در آورد

چـنـد شـبـى مـجـلس .  و طرب آغـاز کـردشی به کشور خود بازگشت و عمی و مغرور با دستى پر از زر و سـروزىی پـشـاه

 قدم زنان زی ساغر به دست به دور شاه مى گشتند و شاه نـبـاروىی ها نوجوانان زنىی شب نشنیجـشـن و سـرور بر پا نمود، در ا

. در باغ به گردش مى پرداخت

 و عـشرت را در آنجا بپا کند و دمى شی از شب ها شاه بر آن شد که به باغى که در خارج شهر داشت برود و در مجلس عـکىی

 را گـرد آورد و هـمـگـى بـا هـم بـه بـاغ رفـتـنـد و ـاگـرانی و شاعران و خـنـباروىیشاهدان ز. دیاسایاز غوغاى شهر ب

 کـه بـه کـلى عقل و هوش خود را از ـدهیشـاه در آن شـب چـنـدان بـاده نـوشـ.  خود را از سر گـرفـتـنـدشی ع مجلس 

  . دست داد

 ـقـبـادی از شـور شـراب آن کـوانـگـه

  ل فتاد  در آن محفعقلی و لا مـسـت

) روش را پى گرفتندنیا( سلوك نی هم جمله کردند اگرانید

  )مردم بر پادشاهانند( الملوك نی الناس على دآرى

 و ـاهی هـر طـرف گـل و گـست،ی کرده بود و اطراف مى نگرهی بر درختى تکعقلی پاسى از شب گذشت شاه مست لا چون

از .  حـال شـوق گـشـت و گـذار بـه او دسـت دادنیدر ا. ـدیشـنـ و صـداى سـاز و آواز مـى ـدیسـرو و چـمـن مـى د

.  رفترونی حال بدون توجه از در باغ بنی در باغ پرداخت و با همـاحـتی و سـریجا بر جست و خرامان و دامن کشان به س

. دربان هم که مست خواب و شراب بود متوجه خروج شاه نشد

 زنگبار که همه وریاتفاقا گـروهى از مردم غ. دی رسکی و تارانیامه داد تا به دشتى بى پا طور به راه خود ادنی مـسـت هـمـشـاه

 شـاه بـى مـروت بـر آمـده ـافـتـنی خود روان شـده جـسـتـجـو کـنـان در پـى نی به تاراج رفته بود از سرزمزشانیچ

. هان با شاه روبرو شدند و از شاه ظالم انتقام کشند، که ناگرندی بر گشیبـودنـد تـا داغ دل خو

 را گشود و شیسفره دل خو.  مـسـت کـه هـوش و حـواس خود را از دست داده بود پنداشت که آنان از چاکران درگاهندشـاه

 بتازم و پس از آن به نی و چرانی انی برم و پس از قـلع و قـمع آنان به سرزمورشی انی بر زنگگریعزم آن دارم که بار د: گفت

.  در آورمشیو را در بند خمی و هفت اقلخاور رفته

 در چنگال آنان گرفتار آمده نکی از حـال وى بـا خـبـر شـدنـد و دانـسـتند که شکارشان اـانی سـخـنـان، زنـگــنی ابـا

  . است

 آن شاه راد انی زنگری اسشد

   تو داد دادی سپهر از وجود باى

انداختند ) سمانیر( را پالنگ گردنش
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  ند و محکم ساختند  او بستدست

آنگاه به سـوى کـشور شاه حمله بردند و هر چه .  تـا توانستند شاه را شکنجه کردند و سرانجام او را در چاهى افکندندخـلاصـه

 و تی ها خراب شد، رعوانی اران،یتخت شاه سرنگون، قصرها را و.  سوزاندن و سران لشگر را به قتل رساندنددندی رو دشیدر پ

 سبز و خرم چـراگـاه آهـوان و نی و آن سرزمدی بـارـاری و غـارت بـر سـر مـردم آن دـتـلاد رفـت و بـاران قسپاه بر بـ

  .  چاپلوسش باقى نماندانی اثرى از شاه ستمگر و اطرافگریگـوران صـحرا شد و د

   رحمت و کودکانامبریپ

 نشسته بـود کـه دو گـوشـواره عـرش خـدا شیدر اتاق خو)  و الههیصلى االله عل( خدا امبری خـبـر آمـده است که روزى پدر

 نور بود با سلام کردند و تیکلبه کوچک آن حضرت که مصداق آ. وارد شدند)  السلامهیعل (نی امام حسن و امام حسـعـنىی

:  نهادندانی و آنچه در دل داشتند با جد بزرگوار خود در مودپس از لحظاتى چند قفل دهان بگش. نشستند

 و لبخند شادى بر لب کودمان عرب نقش بسته، هر کدام بر شترى سوارند و شتران قطار اند دهی فرا رسدی عامیاى جد بزرگوار، ا -

 ؟ میپس چرا ما شتر ندار.  مى پردازندحیقطار به باغ و بستان مى روند و کودکان به گردش و تفر

.  را بر دوش چپ نشاندگرىی را بر دوش راست و دکىی!  سوارى دهم  تا شما رادی بر دوش من سوار شودیایب:  فرمودـامـبریپـ

: آرام گرفتند و گفتند)  السلامهیعل (نیحسن و حس

.  شروع کرد آهسته راه رفتنامبریپ!  کودکان در تک و تازند ولى شتر ما از جا حرکت نمى کندنیشتران ا!  بابا جان -

 ـامـبریپـ!  اند ولى شتر ما جوش و خـروشـى نـداردجانی بچه ها در شور و هنیشـتـران ا:  گـفـتـنـدـامـبـری پــزانیعـز

 خود را که نی بلند و مشکسوانی گامبریپ!  شترها لگام دارند و شتر ما نداردنیا:  گرفتندگری بهانه دنیحسن.  کرددنیشروع به دو

. اد دنی به دست حسگری به دست حسن و قسمت دسمتىرشک مشک و عنبر بود گشود، ق

 لب گشود و ناله العفو سر داد که غلغله اى امبری شتران بلند است و شتر ما خاموش ؟ پنیبـابـا جان، چرا بانگ ا:  گـفـتـنـدبـاز

. در عالم بالا افکند

.  منظره را تماشا کردندنیبر دوش جد بزرگوارشان قرار داشتند و کودکان عرب ا)  السلامهیعل (نی در آن روز حسنبارى

در راه کـودکـانـى سـر گرم خاکبازى .  و اله براى نماز به سوى مسجد مى رفتهی صلى االله علامبری گـذشـت تا روزى پـنیا

 و دندیدو. در نـظرشان مجسم شد)  السـلامـهیعـل (ـنیخـاطـره آن روز حـسـنـ.  به آن حضرت افتاددگانشانیبودند که ناگاه د

!  رحمت بالا رفتند و خواهش کردند که شتر آنان شودامبریدوش آن پ و و از سر ختندی آوامبریبه دامن پ

 کردن آن ری بودند و از دامبری و دار، اصحاب در مسجد چشم به راه پری گنیدر ا. دی کمى به طول انـجـامامبری آنان با پگفتگوى

 ؟ ستی خبرى نامبریبلال را صدا مه چرا از پ.  شدندشانیحضرت پر

 را حـلقه وار ـامـبـری کودکانى چند پـدیناگاه د.  شدرونیوى آن حـضـرت دوان دوان از مـسـجـد ب در جـسـتـجـبـلال

...  منظره به خشم آمد ونی ادنیبلال با د.  گرفته و از سر و دوش حضرت بالا مى روندانی انگشتر در منیچون نگ
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 اسـت اى بـلال ـری کـه خــغـمـبـری پـگـفـت

   آشـفـتـه حال ؟ ـنیچـنـ چـه گـشـتـى تـو از

 مخواه شانی آدابى از اکودکند

   بر کودك گناه ستی دانا ننزد

.  کودکان باز خرمنی تا با آن خود را از ااوری با خود بافتىی خوردنى در آنجا زیبه خانه ما برو و هر چ:  به بلال فرمودامبریپ

آى بچه : را برداشت و با سرعت به سوى کودکان آمد و گفتآنـها . ـافـتی بـه خـانـه رفـت و چـنـد عـدد گـردو بـلال

 د؟یکدامتان شتر خود را مى فروش! ها

 و فخر دند،ی و اله کشهی صلى االله علامبری گردوها دور بلال جـمـع شـدنـد و بـا گـرفتن گردوها دست از پدنی با دکودکان

... کائنات به مسجد بازگشت

   محکومعارف

او ظرف دلش از عشق . وستهی و به خدا پدهیـا مـرد عـارف و زاهـدى زنـدگـى مـى کـرد دل از همه بر از شـهـرهـکـىی در

 بی غنیشب و روز بدون زحمت و رنج از خزا.  جهان باقى نمانده بودباىی براى زشت و زىی در دلش جاگریحق سرشار بود د

. دیالهى بى کم و کاست مى رس

. مرد عارف آن شب روزه خود را با آب افطار کـرد و سـجـده شکر گزارد. دی او نرس شب از سر امتحان روزىکی قضا از

.  الهى به روى او باز نشد و باز هم گرسنه بسر بردنهیفرداى آن روز هم در خز

ر پى  و دنىیتا کى مى خواهى مـانـنـد زنان در خانه بنش! اى مرد:  وى که زنى تند زبان بود به شوى خود رو کرد و گفتهمسر

 با گرده نانى دیآدم که نمى تواند گرسنه بماند، بالاخره با! ری گشی و تنبلى را رها کن و ره بازار پزیبر خ! کسب روزى نروى 

!  کندریشکم خود را س

 جـهـان ـنیدر ا. ـسـتی نـکسانی در پى کسب و کار برود ولى کار همه دیدرست است که هر کس با:  عارف گفتمـرد

آنـان را جـز .  آب و نـان تـهـى داشـتـه انـدـادی و دل از وستهیزنـدگـى مى کنند که جانشان به عرش اعلا پرادمـردانـى 

 ! ستی توشه اى نده،یتوکل کارى و جز سوز جان و اشک د

سته  دکان و کسب را آراـنی که دستور کسب و کار داده و اىیهمان خدا! درست است، ولى تو راه را گم کرده اى :  گفتزن

  !  که به سود تو نظر مى کنى اتىی نگر شده و تنها به آکسویچرا تو . است

 از آن ـدسـتـىیرا شـنـ)خداوند مرا کافى است ( حـسـبـى فـهـو

  رب هم بخوان ) دییبه جستجوى فضل خدا بر آ( فضله وابتعوامن

 از دل توکل اى همام خواستند

 جوارح کسب با سعى تمام وز
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 بابا نشد  کسچی توکل هاز

   نشد ای را پوجی تروتازه

 حرفها و اسـتـدلال بـه قـرآن ؟ نیتو را چه به ا:  بـه خـشـم آمد و گفتـدی جـسـارت زن را دـنی عـارف کـه امـرد

مگر هر کسى مى .  آن نبرده اندقتیعـالمـان بـزرگ کـه عـمـرى بـه قـرآن سر و کار دارند در فهم آن فرومانده و راه به حق

ه ! اند از معانى قرآن سر در آوردتو درسـت اسـت کـه قـرآن امـر بـه کـسـب و کـار کـرده انـد امـا بـنـدگـان را امـر بـ

  . ردی مـطـابـق حال و هواى خود از قرآن دستور بگـدی هـر کـس بـاـنیبـنـا بـرا! تـوکـل هـم فـرمـوده انـد

 بـاشـد ز اهـل بـازار و دکـان کـسـب

  قسمت آزادگان  توکل آن

)کوشش(را خـواهـنـد سـعـى و اجـتـهـاد )عموم مردم  (عـامـه

   گـان را حـکـم آمـد اعتماد خـاصـه

 ادعاهاى دور و دراز از حـکـم قـرآن غـافلى ؟ اگر نی قرآن بى خبرم، اما تو چرا با اقتی که من از حقـرمیگـ:  گـفـتزن

 اسـت کـه ـنیچـه مـى شـود؟ مـگـر نـه ا ) 39 هیسوره نجم آ(ن الا ما سعى  للانساسیپس ل.  درست استىیآنچه تو مى گو

!  ننشته ام کاری ام بودهپـس مـن هـم کـه توکل نم. بـنـده اسـت

 خـدا هـمـه کـار مى کردند؟ اىی و اولایاگر توکل کار مردان خداست و جد و جهد کار مردم ساده، پس چرا انب:  گـفتزن

به زره سازى )  السلامهیعـل(چوب شـبـانـى بـر گـردن نـهـاد، داوود )  السلامهیعل( کشتى ساخت، موسى ) السلامهیعل(نوح 

 خدا على ری و اله هم شبانى کرد و هم تجارت، و شهی مى بافت، رسول خدا صلى االله عللینبهم ز)  السلامهیعل (مانیسرگرم بود، سل

  ! نى احداث کرد و از در آمد آنها هزار بنده آزاد نمودبه دست مبارك خود باغهاى فراوا)  السلامهیعل(

 که خاصان حقند نهای اجمله

   حق را رونقند نی سوق دچار

 بود شی از دستمزد خونانشان

   بود شی از آبله پر ردستشان

 ! دىی مى دوشریشاگـر تـنـبـل و تن پرور نبودى از گاو نر !  تـو در خـانـه نـشـسـتـه اى و دم از تـوکـل مـى زنـى ؟امـا

داستان !  کنى ری و زحمتکش را تحقدهی زهد و توکل بخوانى و مردم رنجدهیولى افسوس که کسالت و کاهلى سـبـب شده که آ

سوره اعراف (را در گوش کرده بود ولا تسرفوا  ) 31 هیسوره اعراف، آ( کلوا وشربوا هیآآن مرد پرخورى است که از قرآن تنها 

! را فراموش  )39 هیآ

 کار مى کـردنـد، ولى کار آنها از باب در ای و اولای که انبستیشکى ن! تـو هـم کـه تـنـها به قاضى رفته اى :  گـفـتمـرد

 اشـاره انـگشت، قرص ماه را شکافت کى بهر قرص نانى کى شتافت ـکی که از امبرىیپ. آمد و به دست آوردن لقمه نانى نبود

 ـای و اولـای در و آن در مى زد؟ کسب و کار انـبـنی مى کرد کجا بهر درهمى به اایمی کظر نـو آن رادمرد کـه خـاك را بـه! 
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 به بلند ازىی وگرنه استاد که نرند،یدرست مانند استادى که درس را بلند مى خواند تا شاگردان فرا بگ.  خلق بودمیبـراى تعل

. اموزدی را به جوجه اش بنىی مى زند تا دانه چنی جوجه خود نوك بر زمشی مانند مرغى که پای! خواندن ندارد

 گفته ها هرگز دردى را دوا نمى کند و بهانه اى براى نی ولى ادمیآنچه گفتى به گوش جان شن! اى مرد دانشمند:  گفتزن

 گروه که باشى  از گروه عوام ؟ از هرای ىیای و اولایبگو بـدانـم تو از گروه انب.  به دست تو نمى دهددنی و گرسنگى کشکارىیب

  !  در پى کسب و کار بروى دیناچار با

 ارشادى برو ارشاد کن اهل

  کن ) ىیراه جو( نه ارشاد استرشاد ور

 استاد باش غمبرىی تو هم پگر

   کن، گو از ره ارشاد باش کسب

 ری ارشاد گغمبرانی از پورنه

   ری گادی شانی آب و نان از اکسب

 رونی گرسنگى هم فشار مـى آورد و بـراى او چاره اى جز بگریاز سوى د. پاسخ زن در ماند مرد عارف از دی رسنجای که بدسخن

  . رفتن از خانه نماند

 جز غذا دی خالى نجواشکم

   قدر داند چه باشد نى قضا نى

کـه در  ـنی شب همه جا را پوشانده بود، چـه کـسـى مـى دانـد اکىیتار.  رفترونی شب از خانه بمهی کمر همت بست و نپس

 و در آن ساعتى زدی شب برخمهی عارف کم مـعـرفـت بـه جـاى آنـکـه ننی ؟ اما افسوس که استیدل شب از خانه در آمده ک

 دراز کرد و در خانه بنده اى را ىی کرم را بکوبد، به راه افتاده و دست گدااحبکه همه گداها را راه مى دهند در خـانـه ص

  ! کوفت 

 امتحان  بستش در، شبى ازدوست

   گانگانی جست از بشی گشااو

 و جان دی و تن بخشدی که سر بخشآن

   روزى و فرستاد آب و نان داد

 ناز او دنی شب کشکی دتیبا

  )چشمکهاى دلرباى او( فداى غمزه غماز او جان

. مرد عارف نانها را گرفت و شاد و چابک به سوى خانه روان شد.  دو قرص نان او دادکىی خانه صـاحب

 مـدتـى بـود کـه شـبـهـا دزدانـى چـنـد بـه خـانـه هـا مـى زدنـد و امـوال مـردم را بـه سـرقت مى بردند، و اتـفـاقـا

.  ساخته بود، لذا آن شب شاه با ماموران خود در پى دزدان مى گشتندزی کار کاسه صبر شاه را لبرنیا
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:  شب بردند و گفتندریوى را کشان کشان به نزد م.  نمودندریشناخته، دستگ در راه بـه مـرد عارف بر خوردند و او را نمـامـوران

!  همان دزدى است که در جستجوى او هستى نیا

. دندی شب فورا دستور داد دست مرد عارف را برریم

 نی است،ی ن مرد گرفتار دزدنیا:  بر آوردادی آن مـرد وى را شـناخت و فرـمـاىی از مـامـوران پـس از دقـت در ســکـىی

! فلان عارف مشهور است 

شـاه بـا پـاى بـرهـنـه . ـدیکم کم خبر به شاه رسـ. در شهر ولوله شد. دندیمردم همه فهم.  خـبـر دهـان به دهان گشتـنیا

.  شب را گردن بزنندری چـون او را بـدان حال مشاهده کرد دستور داد تمام ماموران و مـد،یبـه نـزد آن مـرد عـارف دو

 بـى گـنـاهـان را ـنی خون اهودهیب:  از جاى جست و گفتدی در حالى که خون از دستش مى چکد،ی دنی عارف که چنمرد

! دی دراز شد و سزاى کار خود رساری ری دست من است که به سوى غنیگناهکار ا! گناهکار منم ! زیمـر

 مى گزارد   خدا را سپاس ـکسرهیه سوى خانه روان شـد و  و زمزمه کنان بانی آن مرد عارف با دست خون چکان، شکر گوبارى،

  .  دراز کردازی جز به درگاه بى نازی دست ندی کرد و بدو فهماند که نباداری حادثه او را از خواب غفلت بنیکه با ا

   شتر سوارعرب

ـتـه بـه خـاطـر نـبـودن در زمانهاى گـذش.  خانه خدا رفتـارتی حـج، کـاروانـى از شـهـر رى بـه زـامی در اسـالى

 مردم رى مدت زمانى بود که از لی دلنیبـه هـم.  مـوتـورى، سـفـر حـج مـاهـهـا طـول مـى کـشـدـهی نـقـلـلیوسـا

 مى شدند و با هر کـه رونیگاهى هم از شهر ب.  شمارى مى کردندلحـظـهکاروان خود خبر نداشتند و زمـان ورود آنـان را 

.  مى شدندای مـى کـردنـد از حال کاروان خود جوـداریداشـت درنـگ و بـوى سـفـر 

 و چـشـم مـردم دل ـدی شهر رسـکی که نزدنیهم.  روزى عـربـى شـتـر سوار به سوى شهر رى رهسپار بوداتـفـاقـا

.  شدندای و حال کاروان را از او جوـخـتـنـدی دور او رـمـهی بـه وى افـتـاد سـراســاریآشـفـتـه آن د

...  طورنی از پسر، سومى از شوهر، چهارمى از مادر و برادر و همگری دد،ی از پـدر مى پرسـکـىی

!  بود و نمى دانست پاسخ کدام را بدهدرانی عرب حمرد

  : دی کشادىی نـه زبـان فارسى مى دانست و نه از حال کاروان خبرى داشت، ناگهان فرـرایز

 ـلیمـا ادرى و خـلاق الجـمـ: گـفـت

 کنار و راه را باز دی برود،یی سوگند که نمى دانم چه مى گوانیباروی زنندهی آفريبه خدا (لی تـقـولون اذهـبـوا خـلوا السبمـا

!)دیکن

 زر، اى ـعنىیاذهـبـوا از ذهـب اسـت :  گفتکىی! دی همهمه افتاد که او چه گوانشانی در مدندی سخن را از مرد عرب شننی اتا

. می تا خبر آن کاروان را به شما بگودیبه من زر ده: دیدگانى مى خواهد، مى گو مرد مژنی اقانیرف

 و حی تا کاروانتان صحدی و دزدان سر راه را دور کندی است که برونی رفتن منظورش اعنىیاذهبوا از ذهاب است :  گفتگرىید

. سالم به شهر برسد
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. دی زودى مى رسد، پس به استقبال آنها بشتابنیو به هم است کی است که کاروان نزدـنیمـراد او ا:  گـفـتسـومـى

 زیبر خ.  کاروان شما همه دستخوش مرگ شده اندعنىی مات از موت است د،ی مرد ماتقولون مى گونیا! واى بر ما:  گفتچهارمى

! دیو همه لباس عزا در بر کن

.  هر چه در دسترس داشتند آوردند عده اى به بازار رفتند ودند،ی فهمزىی هـر کـدام از سخن او چخـلاصـه

 سوار شدند و ابزار جنگى فراهم کردند تا به قلع و قمع دزدان لهای بـر خاستند و اسلحه ها به کمر بستند و بر فـگـری دگـروهـى

. بپردازند

.  نواختند که اکنون کاروان از راه مى رسدپوری بستند و طبل و شنی گروه خانه را آزگروه

 کاروان از دست رفت و غای و عزا پرداختند که اى درونی چاك زدند و شبانیوه چهارم جامه عزا به تن کردند، گر گربـالاخره

!  هلاك شدندزانمانیعز

 نبرده و هر قتی کدام ره به حقچی هرای و ماتم زده تماشا مى کرد زرانی مـرد عرب هاج و واج مانده، سخت حـانی مــنی در او

  !  بودنددهی فهمزىی از سخن او چشینش خوکدام مطابق فهم و دا

 بر پاهاى و هوى دی گردالغرض

   نابرده بوى کی چی هقتی حقاز

 ـشی جـمـلگـى بـر فـهـم خـواعـتـمـاد

   شی و وهم خوالی خـدی در قـمـانـده

   مسافر و شترمرغمرد

 بار نىی خشک و تشنگى و سنگـابانیى گرم و بـهوا.  عبور مى نمودابانی بـر شـتـر بار نموده از بـاری کـالاى بـسـتـاجـرى

.  ماندنیدست به دست هم داده شتر زبان بسته را از پا در آورند و بار آن مرد بر زم

 بار را بـه مـنـزل بـرسـانـد از دور شـتـر نی ماند و نمى دانست چگونه اابانی و سر گشته و تک و تنها در برانی تاجر حمرد

. تابان نزد شتر مرغ رفته، از او خواهش کرد تا بار او را به منزل برساندمرد ش.  شددایمـرغى پ

 ! نی سنگنی اى که شتر مرغ بار بر دارد آن هم بارى چندهی دای دهیاى مرد خام، تا به حال کى و کجا شن:  مرغ گفتشتر

 به سوى وطن من پر ایب.  مرا بر آورگری رحمت به من بنگر و خواهش ددهی ندارى، پس به ددنیحالا که زور بار کش:  گفتمرد

. دی دهىی کرانه رهادای ناپابانی تا او و بارش را از آن بدیاوریبار فلانى به گل نشسته، شتر ب:  مرا خبر کن و بگوانیبکش و آشنا

!  اى که شتر مرغ بتواند پرواز کنددهی و کجا ددهی کى شنخرد،یاى ب:  مرغ گفتشتر

 بار شانه خالى کرد و خود را آسوده ساخت، درست مـانـنـد مردمان بى تعهدى که به هر ری ها از ز بهانهنی شتر مرغ با اآرى

  !  شانه خالى مى کنندتی بار مسئولریبهانه اى شده از ز

 نی اى قرای بسا از اهل دناى

 نی شتر مرغند اندر کار دچون
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 اری در جبرند و گه در اختگاه

  در هر کار و بارنندی خود بسود

   تلخوهی و ممی حکلقمان

روزى با خواجه .  و لقمان در هر صبح و شام و حضر و سفر در خـدمـت او بـودب،ی و نجکبختی خواجه اى داشت نمی حکلقمان

 به لقمان تعارف کرد و لقمان با منت و وهی بر سر سـفـره خـواجـه مهربان چند عدد موهیخود نشسته بود که باغبان ظرفى پر از م

 در چـهـره خـود شترىی مى کرد آثار خشنودى و نشاط بلی را که مکیهر . نها را گـرفـت و مـشـغـول خـوردن شـدنشاط آ

.  تناول کندوهینـشـان مـى داد بـه حـدى کـه خـواجـه را بـه هـوس انـداخت تا چند عدد از آن م

 کىیآن را گذاشت و . لخى آن چهره وى درهم شد در دهان گذاشت از تنکهی را برداشت، ولى به محض اکىی دسـت برد و پـس

! دیتر د  تلخ گرىی را از دکىی گونه امتحان کرد، نیچند تا از آنها را به هم. تر از اولى بود  هم تلخ نی برداشت، اما اگرید

 خم به ابرو  هـا را مـانـنـد قـنـد و عسل خوردى وـوهی مــنیتـو چـگـونـه ا! لقـمـان :  شـگـفـت آمـد و گـفـتدر

 ! اوردىین

 تلخ خوردن روى درهم کشم و خاطر شما را وهی بار مکی خورم با ی باغ منیری شي هاوهیمن سالهاست که از م:  گـفتلقـمـان

  . ازارمیب

سالهاى بس دراز :  لقمانگفت

   شکرها خوردم از دستت به ناز من

 تلخى از آن دستان چشم کىی گر

    روا باشد که رو درهم کشمکى

 از آن کـف سـالهـاسـت ـنیـری مـن شـکـام

   اى هـم تـلخ اگـر بـاشد رواستلحـظـه

   چند دلهعاشق

البته عشق عاشقان به تناسب حال و هواى .  سراغ دارد که هر کدام سر نوشتى عبرت آموز داشته اندارىی عـاشـقـان بـسـخیتـار

. آنها متفاوت است

 عاشقانى گریگروهى د.  جز با معشوق به سر نمى برندشی خوشهی در ژرفاى دل و اند اند وقىی سـرگـرم عـشـق حقبـرخـى

.  عشقشان مجازى است و در پى آب و رنگندای معشوق آنها مجازى است ایهستند که 

 رایز.  گـونـه افـراد عـاقـبـتـى خـوشـى نـدارد و به طور مـعـمـول سـرنـوشـت ناپسندى در انتظار آنهاستـنی اعـشـق

 نه وفـا نهایا.  مى کنندىی هر بى سرو پامنی اند، گوشهاى بـاز و چـشـمـان هـوسـباز دارند و سراى دل را نشىیبازارى و هر جا

.  گذشته خود مى پوشندزی تازه رو کند چشم از عزعشوقىدارنـد نـه صـفا، به محض آنکه م
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بود و هر دو گرم سخن و دلدادگى بودند، که ناگاه معشوق  عاشقان روى بامى با معشوق خود نشسته لی قبنی از اـکىی روزى

شروع کرد چند جمله ! اگر او خوبروست پس من چه هستم ؟ ! دهی آفرـبایدست قدرت خدا چه ز ! نىی چه نازننیبب! به به : گفت

.  سخنان با آب و تاب گفتننیاى از ا

ى به خوبروى تازه وارد کند که معشوق بر پشت او کوفت و او روى برگرداند تا نظر.  در هواى او شددهی عاشق نا خالص، نددل

:  انداخت و گفتریرا از بام به ز

  !  که ؟داری منظر چه هستى، و طالب دگری تو عاشق منى و دل به من داده اى داگر

 تو بر من عاشقى اى بى وفا گر

   برابر بودمت نى از قفا من

 ستىی نه بازارى و هر جا نگر

   ستىیتجوى ک قفا در جساز

 هـوسـنـاکـى اسـت چـشـمـت کـور بـه چـون

   دور به نانی جمال نارناز

 ـوری بـس نـازك مـزاج اسـت و غــاری

   او محفل خود ساز دور ـریغـ

   غافلمرد

فرار کرد و  شوع به ـری شــدنیبـا د.  که به او حمله ور شـددی را درىیناگاه از دور ش.  مى رفتابانىی و تنها در بکهی مردى

.  بودختهی در آن آوسمانىی که ردی مـست هم به دنبالش، که ناگآه به چاهى رسریش

. ابدی ىی رهاری خود را به ته چاه رساند و از دست شسمانی خود را در چاه افکند و با گرفتن ردی دبـهـتـر

 و دهان گشوده تا هر چه ـدهیدر تـه چـاه آرمـ افتاد که ىی شد، چشمش به اژدهاری را گرفت و به ته چاه سرازسمانی که رنیهم

.  استستادهی مست بر لب چاه اری شدی دستیبه بالا نگر. به ته چاه رسد در کام خود فرو بلعد

 ستیبه بالا نگر. دی صداى خش خشى به گوشش رسانیدر ابن م ! شی مـاند، نه راه پس داشت و نه راه پـرانی و حــچـارهیبـ

.  پاره شود و او به قعر چاه در افتد و در کام اژدها فرو رودسمانی است رکی و نزددنی سر گرم جودی سپ واهی دو موش سدید

 و در اطراف آن گرد ختهی و دار بـود کـه دسـتـه اى زنـبـور عـسـل در کـمـرگـاه چـاه مـقـدارى عسل رـری گــنی ادر

. آمده اند

 خـطـر بـزرگـى ـنی مـرد غـافـل بـا اـنیولى ا! ـم آلوده بـه خـاك بـود چـنـدانـى نـبـود و هـمـان مـقـدار هعـسـل

  !  را فراموش کردزی همه چىی داشـت تـا چـشـمـش بـه عسل افتاد گوـشیکـه در پـ

 به آن خاك و عسل آلوده شاد شد

 ادی شد ز رشی و موش و شاژدها
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 شی دست خوکی رسـن بـگـرفته با آن

   شیآورد پ) عسل( سوى شهد گری درست

ولى هـر بـار .  سـرگـرم خـوردن عـسـل شـدـگـری و بـا دسـت دـخـتـهی دسـت خـود را بـه طـنـاب آوـکی بـا بـارى

. دی چند از آن زنبوران دستش را مى گزشىیکـه دسـت مـى بـرد انـگـشـتـى عسل بر دارد ن

و . هاى روز و شب رشته عـمـر او مـى بـرنـد مست در پى اوست و موشری شـرح حال کسى است که مرگ چون شـنیا

 پـس از مـرگ ـمـنـاكی و از حـوادث بــشـدیاژدهـاى قـبـر دهـان گـشوده تا او را ببلعد، و او بجاى آنکه چاره اى انـد

  . ستی نشی عاقبت خوشهی خاك آلود است شده و هرگز در اندعسل که مانند ای سـر گـرم مال دنـد،یراه خـلاصـى جـو

   پر توقعاری احمد نراقى و ملا

 سبب مهر او بر دلش نیبه هم.  دلـکی داشـت، آشـنـا و ـنـهیـری دـارىی داسـتـانـهـاى حـاضـر ـنـدهی احـمـد سـرامـلا

در راه او جـانـفـشـانـى مـى کـرد و در راه . نشسته و شب و روز به غمخوارى او برخاسته و تا آنـجـا کـه در تـوان داشـت

.  نداشتغی زحمتى درچی او از تحمل هـشیاآسـ

 و به دشمنى پرداخته، تا آنجا که تشنه ختهی و رشـتـه مهر و محبت گسـدهی کـه آن مـرد دسـت از وفـا کـشــدی شـنـروزى

. خون او گشته است

 تشنه اى ؟  گونه کمر دشمنى با من بسته اى و به خون مننی مهربان، چه شده که ااریآخر اى :  به وى گفتروزى

 کار به ما جسارت نی و با اامدىی او نادتی شد و تو به عماری من بکانی فلان کس از نزدشیچندى پ:  پـر تـوقـع گـفتـاری

! کردى 

 امدمی تو نماری بادتیاگر من کوتاهى کردم و بـه ع!  که عوض دارد گله نداردزىیچ! مرد حسابى :  و گفتدی احمد خندملا

 نـه آنـکـه ـى،ی مـى شـود در مـجـالس مـا شـرکـت نـجـودای که براى ما پرىی تو هم در مرگ و م است کهنی افرشیک

  ! بـه قتل من کمر بندى 

 از شما شىی در رنج خونامدم

   اندر مرگ ما ىی نادی تو بامى

 نی کمر بر قتل ما بندى چننى

   ! نی اى آفرنی اى آفرنیآفر

 دوستان نی بر ما که از انیآفر

  و امتحان ) پند وعبرت( اعتبار میرینگ مى
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   و رگزنمجنون

 در جاى جاى وجود لىی که لىیگو.  پر کرده بودلىیسراسر وجود مجنون را عشق ل.  زبانزد خاص و عام استلىی مجنون به لعشق

. مجنون خانه داشت

خون مى گرفتند که آن را اصطلاحا در زمانهاى گذشته براى معالجه تب، کمى .  عشق دچار تب سختى شدنی مجنون با اروزى

. ردیمجنون سراغ رگزن رفت از او خواست تا کمى خون از او بگ.  رگ زدن مى گفتندعنىیفصد 

بر کدام رگ :  را در دست گرفت که در رگ وى فرو برد، مجنون گفتشتری کنار مجنون نشست و بازوى او را بست و نبیطـب

 مى زنى ؟ شترین

. داد رگى را نشان او بیطب

  !  من رسدلىی بر لغی در آن جاى دارد و دلم راضى نمى شود تلىی را نزن که لنینه، ا:  گـفـتمـجـنـون

 پر است لىی رگ، گفت از لـنی اگـفـت

   رگم پر گوهر است و پر در است نیا

 کجا باشد روا لىی بر لغیت

   را فدا لىی مجنون باد لجان

باز مجنون .  کرددای پگرىید.  مى کنم تا جانت از رنج تب برهددای زدن پشتری ن را براىگرىیپس رگ د:  گـفـتـبیطـبـ

.  استلىینه، آن هم جاى ل: گفت

 داد و او را روانه ساخت و با سوز بیدر وجود من رگى درهمى به آن طب:  عمل چند بار تکرار شد، در آخر مجنون گفتـنیا

  . ازاردی را بلىیتب بساخت تا مبادا ل

 مقام لىیر هر رگم ل انددارد

  )انهیآش( بود او را کنام می بن موهر

 غی به تىی تن من رگ چو بگشااز

   غی اى دردی آلىی تو بر لغیت

 تن من خسته و رنجور باد گو

   دور باد لىی بد از روى لچشم
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   و دهقانپلنگ

 تابی لاغر و بف،یبه گـربه اى افتاد زار و نح آمد که ناگهان چشمش ری آسا از کوهسار به زلی پـلنـگـى قـوى پـنجه، سروزى

.  مى آمدشیکه با سر و صورت زخمى لنگ لنگان پ

تو از خانواده ما هستى، چه کسى تو را به  ! نمی چه وضعى است که در تو مى بنیا:  او به خشم آمد و گفتدنی زورمند با دپلنگ

  .  بر آرم حال و روز افکنده است؟ به من بگو تا دمار از روزگارشنیا

 راوژنتی بگو کو پنجه شنیه

   ؟ رافکنتی و بازى نخجوان

 بـگـو اى گـربـه کـو کـوپـال تـو ـنیهـ

   تو؟ الی تـنـومـنـدى تـو، کـو کـو

داراى قدرت .ندی گوزادی دشت موجودى زندگى مى کند که به آن آدمنی در ار،یاى ام:  نـاتوان فغان آغاز کرد و گفتگـربـه

 از آنان شدم کىیمن گرفتار !  موش کمتر باشدکی اگر پلنگ هم به چنگش افـتـد در بـرابـر او از چ،یگربه که ه.  استادىیز

.  افتادماهی روز سنیو به ا

 کجاست تا ىی که مى گوزادی آدمنی انمیبگو بب:  زخم خورده به خشم آمد و گفتری سخنان، چون شنی اـدنی بـا شـنـپـلنـگ

 ! رمیانتقام تو را از او بگپوست بر تنش بدرم و 

.  تا او را به تو نشان دهمایبا من ب:  گفتگربه

 انی و از دور مردى نمادندی گرفتند تا به کشتزار رسشی پابانی و پـلنگ از پس، راه بـشی دو راه افـتـادنـد، گـربـه از پـهـر

  . شد

 بر مرد اوفتاد دهی را چون دگربه

   ستادی آدم و، خشک انکی اگفت

 توز به سوى مرد دهقان رفت و نهیپلنگ ک.  رفتن نداشتشی و جرات پستادی بـا نـشـان دادن آن مـرد در جـاى خود اگـربـه

!  آورده اى ؟چارهی بنی بلا را به سر انی که اىیتو: با غرشى بلند گفت

 نـر که سلطان شماست در دست من ریه ش بلکچی کرده ام و با تو هم خواهم کرد، تو که هنیبله، من با از او چن:  گـفتدهـقـان

 قـدر لاف مـزن اگـر مردى با من پنجه ـنیا:  سخن رنگ چهره اش بر افـروخـت و گـفـتنی ادنیپلنگ با شن! زبون است 

   ! نمیافکن تا زور بازوى تو را بب

 شی آن باشد که بى گفتار خومرد

   شی بر جهان کار خودیوانما

 که گفتار بى کردار داشت آن

   مرد از آن کس عار داشت م،ی گوراست
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 تا به ای آر،ی گریاى پلنگ ش: پس رو کرد به پلنگ و گفت.  چاره اى افتادافتنی سخنان، به فکر نی ادنی دهـقـان بـا شنمـرد

!  که تو مسلح باشى و من دست خالى ستی انصاف ننیا!  روددانی اى کسى بدون سلاح جنگى به مدهیحال د

: اوریسلاحت کجاست ؟ برو ب:  مغرور گفتپلنگ

 دانی مى خواهى با رفتن من در پى اسلحه، از منى،یهان، حالا که در خود توان جنگ با مرا نمى ب:  خنده اى کرد و گفتدهقان

!  و جان سالم به در برى ؟زىیبگر

.  بخواهى با تو مى بندم که فرار نکنممانىیهر پ! اى بى انصاف، من و فرار؟:  گفتپـلنگ

تو را با طناب به درخت ببندم و براى آوردن : نکهی راه وجود دارد و آن اکیتنها . ستی ننانیمرا به وفاى تو اطم:  گفتهـقاند

. اسلحه به خانه روم

!  را ببندمی دست و پاایب:  بلافاصله خود را به درختى چسباند و گفتپلنگ

  .  افتاد  به جانش لیو پلنگ را به درختى بست و با دسته ب اش کار ساز شده بود، شادمان بر جست لهی دهقان که حمرد

 سـر و پـهـلو و دوش و پـشـت و روى بـر

   چـنـدان کـز دو تـن خـون رفت جوى کـوفـت

 رفـت ـلی را هـرگـه بـه بـالا بـمـرد

  رفت ) سوم فرسخ کیمسافتى به اندازه  (لی آن جـانـور صـد منـعـره

.  بر پلنگ نواخت که رمقى در او نماند و سر و پنجه و استخوانش خرد شدلیب دهـقـان آنـقدر با مـرد

اگـر در :  ؟ گـربـه گـفـتستی گر بى انصاف چلهیراه نجات از دست ح:  آهـسـتـه رو بـه گربه کرد و گفتپـلنـگ

!...  مـرد از موش هم کمتر شوى هرگز دست از تو باز نخواهد داشت ـنیبـرابـر ا

  !  گرلهی دوست و بى وفا و حای صفت مردم دن استنی اآرى

 سربه سر ای برادر اهل دناى

   و از آدم بتر زادندیآدم

 از دامشان زی توانى مى گرتا

   که باشد نامشان ىی از جابلکه

 سار وی اما دزادندیآدم

   الفرار زادی از آدمالفرار
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  لىی و سگ لمجنون

 زنده شی آن خاطره معشوق برادنیوعى با معشوق بستگى دارد عشق مى ورزد و با د که به نزىی که به هر چنستی عشق اتیخاص

. مى شود

او کـه از حال مجنون !  که گرد سگى مى گردد و خاك پاى آن را به سر و صورت مـى کـشـددی رهگذرى مجنون را دروزى

 ام که الجنون دهیما شن! خه اى از جنون است ؟ چه شاگری دنیاى مجنون، ا:  به او گفتافتیبى خبر بود و گرمى او را در نمى 

 ! می بوددهی ندگری شکل آن را دنیولى ا) انواع مختلف دارد :وانگىید(فنون 

 مـى شـنـوم و از ـلىیو از آن رنگ و بـوى ل.  استلىی سگ کوى لنیا.  نمى کنموانگىی کار را از سر دنیا:  گفتمـجنون

 است لىی دلم با لقتی سگ عشق مى ورزم اما در حقنیمن گرچه به صورت ظاهر به ا.  را به چشم مى کشمشی رو خاك پانیهـم

  . و خاطره او را از نظر مى گذرانم

 جنون نیاى مجنون چه شد ا: گفت

   چه فن است از جنون ذوفنون نیا

 ـنی اـسـتیاز جـنـونـم نـ:  مـجـنـونگـفـت

   نی است الىی سـگ سـر منزل لـنیا

سـگ انـدر آن کو آشناست  ـنی اچـونـکـه

چشم ماست )سرمه که آن را به چشم کشند  (اىی توتشی کوخاك

   فندرسکى در بتخانه هندریم

 و عارفان روزگـار شـاه عـبـاس صـفـوى و شـاه مانی از بزرگان و حککىی حسنى موسوى رفندرسکىی ابوالقاسم مـمیحـکـ

 و از مـعـاشـرت ـدی اوقـات خـود را بـا فـقـرا و اهـل حـال مـى گـذرانـرشتیاو با آنکه عالمى مشهور بود اما ب. صـفى بود

 در 1050وى در سـال .  به اصلاح باطن مـى پـرداخـتشتری به تن مى کرد و بنهی پشمسلبا.  بودزانیبـا اهـل جاه و جلال گر

:  داده اند، از جمله آنکهبه او کراماتى نسبت. تـخت فولاد اصفهان در گذشت و در همان جا به خاك سپرده شد

روزى بـه شهرى در آمد خرم و آباد که .  نموددنی سفرى به هندوستان کرد، مدتى در آنجا ماند و از شهرهاى مهم آنجا دوى

بتخانه اى .  همه مشرك و بت پرست بودندـنـانی زنده مى کرد ولى افسوس کـه شـهـرنـشـادهایخاطره بهشت فردوس را در 

.  داشت و مردم آن آشکارا در آن بتکده به عبادت مى پرداختندرار که بتهاى فروانى در آنجا قدر آن شهر بود

و بر همن )راجا و راى لقب حاکم و فرمانروا در هندستان ( در آن شهر کم کم با مردم آشنا شد و با راجا و راى ری ممـرحوم

.  از جلب نظر آنان، روزى براى تماشاى بتخانه به آنجا رفتاز در دوسـتـى وارد شـد و پـس) در هند ىی مذهب برهماشواىیپ(

 ساختمان با نیا.  که با انبوه جـواهـرات گـرانبها آراسته بودمتىی بر افراشته و پهناور و ساخته از سنگهاى سخت و قدیقبه اى د
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زرگان شهر در آن آمد و شد مى کردند، ب.  مى گذشت اما هنوز محکم و پا بر جا باقى مانده بودشی بناخی از تارادىیآنکه سالها ز

.  در برابر بتها خم نموده، به راز و نماز مشغول بودندازی سر عجز و نگریهر کدام کمر به خدمتى بسته، و گروهى د

بت .  مى کردنىی که پشت کفر از وزن و وقار او سنگىی بزرگ وارد شد و با وقار هر چه تمام تر در گوشه اى نشست، گوریم

 هاى گوناگون نیی و آانی پروانه وار دور او آمدند و از هر درى لب بـه سـخـن گـشـودنـد، تـا آنکه دامن سخن به ادپرستان

.  خود بر زبان آوردنی دت براى اثبالىی شد و هر گروه دلدهیکش

 ادین بلند شد و فر عظمت بتها سخنها گفت به حدى که سر و صداى بت پرستاشی فـنـدرسکى هم به سخن آمد و در فرساـریمـ

. اعتراض از گوشه و کنار بتکده بر خاست

 لی بر گفته خود دلدی بوده و هست که هر کس بانیدر گذشته و حال، نزد دانشمندان و خردمندان چن:  از هـمانان گفتـکـىی

.  خود را نشان خواهد داد و هر ناحقى خودبخود رو به زوال خواهد رفتتىی هر واقعرایبپردازد، ز

 دی گونه رخنه اى در آن پدچی بتکده بنا شده، و گذشت روزگار هنی از دو هـزار سال است که اـشیبـ:  ادامـه دادسـپـس

 مى رود و آثار شکست و رانىی شصت سال رو به و- که پس از پـنـجاه مینیدر حالى که مساجد مسلمانان را مى ب.  استاوردهین

 نمى شد و گردش دی رخنه و سستى در مساجد آن پدنی اسـلام حـق بـود هـرگز اـنیداگـر .  مى گـرددداریخرابى در آنها پد

! دیروزگار آن را به سوى زوال و نابودى نمى کشان

 ىی نام خدارایز.  اسلام ماستتی حقانلی شـمـا مـعـکـوس دارد و دلـلی دلـنیاتـفـاقـا ا:  فـنـدرسـکـى پـاسـخ دادـریمـ

 دوزد و مهر و ماه را در نی خـوانـند شکاف بر دارد، نامى که آسمان را بر زمـنیو پاشد و اگر بر زمـکه اگر بر کوه خوانند فر

 نام شبانه روز در آنها برده مى شـود فـرسـوده نی کـنـد، شـگفتى ندارد که مساجد که اـمهم شکند و پـشـت افـلاك را خ

 و از اوردی خاك و سنگ و گل بتواند در برابر عظمت نام خدا تاب بآن است که مشتى. بلکه شگفت. گـردنـد و رو به زوال نهند

  ! هم نپاشد

 دی تواند سنگ و گل آن را کشکى

   دی رو خمنی و محراب ما زمسجد

 سوار لىی شود بر پشه اى پکى

   توان کردن به مورى کوه بار کى

 شـکـسـت مـسـجـد و مـحـرابـهـا ـنیا

   ای از نـام جلال کبربـاشـد

 نهی آن سدنی بـا شـنـلی شـد، و رود نــزی رـزی و کـوه رـدهی نـام اسـت کـه نـورش بـر کـوه طـور تـابــنی هـمـآرى،

 نام بود که احمد مختار نی سـرد و سـلامـت شـد، با اـلی خـلمی نام ابراهنی و آبش از هم شکافت و آتش سوزان نمرود بددیدر

!  کردمی الهى برفت، و ماه را دو ننیو تا عرش بر افت آسمانها را شکنهیس)  السلامهیعل(
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 ای نام حضرت حق در آن برده شده ؟ ـچی تـا بـه حـال هــای بـتـکـده شـمـا آـنی اى بـر هـمـن، تـو بـگـو، اـنـکیا

ـاله اى از  نـای ؟ آـدهیـیبـر خـاك سـا )مانىیپش (ـنـىی بـتـکـده جـبــنی در اایعابدى سجاده نمازى در آن گسترده ؟ آ

   بر خاسته است ؟ نجایدل کسى در ا

 بتخانه ها نی اندر اندی گوآنچه

   ورا قدرى نه وزنى نى بها نى

 بـى مـعـنـا و مـشـک بـى شـراب لفـظ

   بـى آتـش، سوال بى جواب دود

 چی هچی و هرگز هچی باشد هچیه

   چی نفکند در تاب و پزىی چچیه

ده رخ مى داد و باز ستونهاى آن بر جاى مى ماند آنگاه حق با شما بود و سخن شما درباره  بتکنی از آنچه گفتم در اکىی اگر

. مساجد ما حق مى نمود

 از شـهرهاى دور دست مسلمانى ستی لازم نگرید!  بتکده مانی گوى تو و اری تو و لبهاى تکبنیخوب ا:  هـمـن گـفتبـر

 بردار و صداى خود را ری و لب بـه سـخـن بـگـشـا و آواى تکبزیبر خ نکیا. می حاضر کنشی براى آزمانجایصاحب نفس در ا

!  چه مى شود؟مینی ها روان ساز تا ببدهی فلک برکش و اشک خونبار از دنیتا آخر

  .  درخواستى نمودندنی بزرگ چنری کردند و همگى از امدیی سخن را تانی ازی بـت پرستان نـریسـا

 پرستان جمله از جا خاستند بت

   سخن را شاخ و برگ آراستند نیا

 بزرگ آمد به جوش ری دل متا

   اسلامش آمد در خروش رتیغ

 پاك و اعتقاد نی ز راه اپس

   حق اعتماد رتی تو بر غکرد

 پاك زدانی الهامش از دی رستا

 از 117ره طه  از سو69 و 68 هی اشاره است به آ-  فکنی را بتیاز سحر آنان مترس و عصا( تحف من سحرهم و الق عصاك لا

  )) السلامهیعل(سوره اعراف، خطاب به حضرت موسى 

 شد و ازی در راز و نــشیسپس به خانه رفت و سحرگاه با خـداى خـو! مانعى ندارد، فردا وعده من و شما:  بـزرگ گـفتـریمـ

 و شم،ی گرفتار بت نفس  خومن هنوز! خداوندا.  آگاهمشیخداوندا، من خودم را خوب مى شناسم، و از عجز و ناتوانى خو: گفت

تو مى دانى که آنچه به بر همن گفتم حـرف خـودم ! ایخدا.  را مى شکستمشی خوساگر هنر بت شکنى داشـتم نخست بت نف
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 دی فردا بتها را در هم شکنى و عظمت نام حق و راز توحدی که باىیپس تو.  پرستى تو بودکتای و دی اظـهار آثار توحـنینـبـود، ا

.  سازىرا بر ملا

 هـمـه و هـمـه ـر،ی مرد و زن، عالم و عامى و سـلطـان و وزد،ی و سپاهی اهل آن شهر از سد،ی از مشرق دمدی صبح که خورشفردا

بـا عـلم و کـتـل و سـاز و طـبـل به سوى بتخانه بزرگ حرکت کردند، به بتخانه در آمدند و آنجا را با مشک و عنبر معطر 

.  افتادنداكبزرگ به خنمودند و در برابر بت 

 بـسـاخـت و بر ـىی اى اشک بار از در درآمـد، وضـودهی بزرگ با لبانى مترنم به ذکر حق و دری حال بودند که ناگاه منی ادر

 ریتکب صدا به اری به لرزه افتاد و مردم بى اختواریبا بـلند شدن صداى االله اکبر در و د. بام بتکده رفت و صدا به اذان گفتن بلند کرد

. بر داشتند

 برداشت و ری و دسـت هـا بـه نشانه تکبستادی بزرگ از بام فرود آمد و در بتکده رو به کعبه و پشت به بن اری تـمام شد و ماذان

.  جسترونی الاحرام گفت و بلافاصله از محراب برهی رسا تکبىیبا صدا

. ختیك خورد، ستونها شکست و بناى بتکده فرو ر سقفها ترد،ی بتکده لرزواری در و دری نـداى تـکـبــنی ابـا

ما عمرى در گمراهى بسر مى ! غای و آه و فغان برداشتند که دردندی به دندان گزری منظره، انگشت تحنی پرستان با مشاهده ابت

) بت)جاى صنم را به  )ازیخداى بى ن( و صمد میدی حق گرودی به توحنکیا ! می خود را از دست دادزی عمر عزهی و سرمامیبر

  . مینشاند

 فوج فوج انی گودی همه توحپس

   کردند همچو موج ری به سوى مرو

 و پاك راى نی پاك دری امکاى

   و بت ستاى می برى از بت شدما

 حق دی بر توحمی گواهانما

  (میاز گناهان گذشته توبه کرد)  از ماسبق ری توبه، اى امتوبه

.  نمودندلی آن را به مسجد بزرگ تبدرانکدهی را شکستند و و بردند، بتهاورشی همگى بر بتخانه سپس

   آفتاب دارریام

ى .  در شهرى حکم مى راند و همه مردم شهر را فرمانبر خود ساخته بودرىیام ولى عاقبت در اثـر پـاره اى مـظـالم و بـرخـى بـ

 ری به حصدی سر خورده و ناامد،یه جا رانده مى داو کـه خـود را مـانـده و از هم.  هـا از حـکـومـت مـعـزول شـدـاقـتـىیل

 و به کردار گذشته دیدر واقـع عزل او سبب شد تا اندکى به خود آ!  عـابـدا مـسـلمـانـاشـد و گـربـه ـدیمـسـجـد چـسـبـ

  . شدیندی ب  شیخو

 زد در دامن ورد و دعا دست

   و شب در توبه از ظلم و جفا روز
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ست  ثانى ادیزی عـمـل عامل در

  است ( از زهاد و عرفاى مشهور ) لانىی گردد زاهد گعزل

 و چـابـک اثـر ـرادمی گـمـرشـدى

   ز عزل استادتر ـدسـتـمی نـدمـن

 افسوس از دست دادن شغل و گریاز سوى د.  منصب گذشته را به دست آورد سودى نکرددی هـر ورد و دعـا خـوانـد تـا شاولى

 جز آنکه کارى براى خود دست و پا دیچاره اى ند.  و تاب و توان را از دل او ربـوده بـوددهید آن، خواب را از افتنیشوق باز 

.  فرمان براندیکند و تا حد امکان به نوع

حـاکـم مـعزول . بود که مردم به هنگام ضرورت در آنجا قضاى حاجت مـى کـردنـد(مستراح )  قـضـا در آن شـهر مبرزى از

 مى ریهر کس براى تطه.  کرد و در آنجا نهادهی چـهـل تـا آفـتابه گلى ته- ـب دانـسـت، رفـت سـى  را مـنـاسـتیمـوقـعـ

 را بگذار و آن را بردار، و اگـر آن را بر مى نیا: رفت و دست به آفـتـابـه اى مـى بـرد تـا آن را بـا خود ببرد او مى گفت

و اگر !  طرف برونیاز ا:  مى رفت او را صـدا مـى زد و مى گفتو اگر کسى از راهى!  را بردارنیداشت حکم مى کرد که ا

... و! مواظب باش آن را نشکنى : کسى آفتابه دلخواه او را بر مى داشت مى گفت

  .  گونه رضاء مى نمودنی طلبى خود را ااستی حاکم معزول حس رنی اآرى

   بشر حافىتوبه

وى در .  رو به او حـافـى مـى گـفـتـنـدنیا بـرهـنه مى گشت و از هم خـدا بـود کـه پــاءی از اولـکـىی حـافـى بـشـر

و از صالحان بزرگ و از .  سالگى در گذشت و در همان جا به خاك سپرده شد75 به سن 227 و در سال ـسـتیبـغـداد مـى ز

.  بودثیرجال موثق حد

 و نوش مى گـذرانـد، مـجـالس شراب بپا مى شیبه ع از آنـکـه روى بـه حق آورد مردى لاابالى بود و روزگار ـشی پـبـشـر

. مى پرداختند(نوازندگى  ) اگرىیکرد و نوازندگان در آن مجالس به خن

بانگ چنگ و ناى، . از راهى مى گذشت، اتفاقا عبور آن حضرت بر در خانه بشر افتاد)  السلامهیعل( قـبـله هفتم امام کاظم روزى

 خانه نی صاحب اای ؟ آستی خانه کنجایا: دی از غلامان پرسکىیاز )  السلامهیعل(امام . لند بود رقص و آواز از خانه باهوىیو ه

 ؟ ابندهیآزاد است 

خواجه ما خواجه خواجگان است، شما چگونه  ! ىی چه مى گونیچشم باز کن بب:  امام را نمى شناخت پاسخ دادـدی کـه شـاغـلام

 بنده ؟ ایمى پرسى که او آزاد است 

  !  عمل نمى کندختهی افسار گسنی بنده اى چنچی است و هنی راه و رسم بندگى جز ارای زست،یراست گفتى، او بنده ن:  فـرمودامامـ

 ستیراسـت گـفـتـى بـنـده نـ:  آن شـهگـفـت

   ها راه و رسم بندگى است ؟ نی چنکى

 آزاد اسـت از خـواجـه بـرى آرى
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  ) و دورىزارىی از بهی برهنه، کنا( و عرى ری و دلگــزاری زان بـخـواجـه

 سمانی و رـختهی و آزاد محض است، نه، بنده اى است از اربـاب گـرستی کـه او بنده کسى نـسـتی نــنی مـنـظـورم االبـتـه

  بـنـدگـى خدا آزاد نمودهـدیاو خـود را از قـ. ـسـتی نــنیاو مى پندارد که آزاد است ولى چـنـ. ختهیبندگى از گردن گس

!  است طانیاو بنده ش! او بنده هواى نفس است .  آمده استفتار خدا گرریاما در دام بندگى صدها غ

بشر گرچه در ظـاهـر بـه فـسـق و فـجـور مـى .  فورا نزد بشر رفت و ماجرا را گزارش داددی سخنان را شننی کـه اغـلام

 براى تابش نور حق در آن خالى ىی را نـپـوشـانـده بود و جا گـنـاه هـمـه فـضـاى دل اوـاهـىیپـرداخـت امـا هـنـوز سـ

  .  به هدف نشسترىی آمده بود و چون ترونیب)  السلامهیعل( امام معصوم عنىی سخن از دل مرد حق گریو از سوى د. بود

 دم استاد در وى در گرفت آن

   آزادى از سر بر گرفت افسر

 اى در پنبه زارش افتاد شعله

  ه دانه برد باد  را دانخرمنش

 بـه ـوری چـاك زد و هـر چـه زر و زبانی تاج و کلاه از سر افکند، گرد،ی سخنان، نعره اى از دل بر کشنی ادنی با شنبـشر

 است، غمای خوان نجای به خانه بشر که ادییایبـ ! ـدسـتـانیهان اى تـهـ:  و آواز دادـخـتی بـود هـمـه را بـرـخـتـهیخـود آو

  .  به بعد تمام بندگانم در راه خدا آزادندنی خود گذشتم و از اىی همه دارازمن ا! دی ببردیاههر چه مى خو

 دی بگفت و لرز لرزان همچو بنیا

   دی برهنه جانب حضرت دوپا

) افسرده، پژمرده( بـرهـنـه پـا بـرهـنـه جـان نـژنـدسـر

   را در پـاى آن سـرور فکند ـشیخـو

  و مصباح هدانی چراغ دکاى

   حق را ناخدا نی دنهی سفاى

 نی کردند اى سلطان دتوبه

   نی کردم اى امام مؤ منتوبه

 خدا شد اءی از اولکىی شی صحنه را مشاهده کرد او را مژده قبولى توبه داد، و او با تـوبه واقعى خونیکه ا)  السلامهیعل( هفتم امام

. د نمورىی از بندگان خدا دستگارىیکه با نفس گرم خود از بس

:  خدا مى گشت و مى پنداشتنی به منظور ادب پابرهنه بر روى زمگری ددی از آن گـاه بـا پـاى برهنه به دنبال امام دواو

  !  که با کفش بر آن راه رفت ستی آن نستهی شادیی بر آن ساشانىی پدی که بانىیزم
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   رفتسای اى که به کلدهیشور

ولى . وستهی بد عالم گسسته و از دام نام و ننگ رسته و بـه بـنـدگـى حـق پـ وکی از نستی شـهـر هـرات عاشقى مى زدر

 رو گهگاه راه به خرابات مى برد و در صف رندان پاك نیملامتى صفت بود که باطن را آراسته و چندان به ظاهر نـپـرداخته، از ا

. مى نشست و با آنان سر و سرى داشت

مرد .  شـهـر هـرات وارد شـد و مـردم از طـبـقـات مـخـتلف به استقبال او شتافتند نـامـى بـهـهـانی از فـقــکـىی روزى

 خـدمـتـش شـرافـتـى ـضی از آن صـدف بـه دسـت آرد و از فـي وى روان شد تا مگر گـوهـرارتی براى ززی ندهیشور

. حاصل کند

تو را با !  ننگ اسلام گشته اى هیاى ناپاك که عمر خود را تباه کرده اى و ما:  به او افتاد سخت در خشم شد و گفتخی چشم شتا

مسلمانان چه کار؟ 

.  آنـان آمد و شد کنىـسـاىی خورى و در کـلوندی با انصارى پدیتو با. زىی در مجلس ما شرکت کنى و با ما در آمستىی نباتو

 از دست تو و امثال تو بى رونق شده و آبروى خود را از نی که دری گشی پسای شو و راه کلرونیاز مسجد باکنون اى گبر کافر 

! دست داده است 

:  خـود را جـمـع کـرد و گـفـتـارانی شد و به خرابات رفت، رونی سخنان، آرام و ساکت از مسجد بنی ادنی با شندهی شورمرد

 دی بروم، شاسای فرمان او را اجابت کنم و به کلدی پس باست،یدر آمده که بى فـلسـفـه ن سخنى از دهان مرد بزرگى اران،یاى 

  .  کار سر در آورمنی از راز ادیبا قبضه باشد؛ پس نی در اتىیمامور

 بزرگى را سخن ارانیاى : گفت

   زبان بگذاشت اندر انجمن بر

 آمد امتثال امر او واجب

   گو هودهی بود مرد خدا بکى

 ستی افسانه ننیباب د ارگفته

   ستی فرموده چنی سر انمی ببتا

 از ورود او آگـاه ـانی کـه تـرسـانی به راه افتاد و به آنجا وارد شد، و چون از مردم سر شناس بود، همسای به سوى کلپس

بستند و ناقوس ها را  نی را آذسای گرد آمدند و از شادى کلروانی پری و مبلغ و روحانى و ساشیشـدنـد هـمـگـى از راهب و کش

. ستادندی عبادت انیی به آمیو مادرش مر)  السلامهیعل (حی مسثالبه صدا در آوردند و در برابر تم

   بر اساس انی ولى ترساست،ی پسر خدا نسىی و عستندی آن دو تـمـثال با صد زبان گواهى مى دادند که معبود واقعى نالبـتـه

. استند به عبادت برخنی چننیاعتقاد خود ا
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 بگو سى،یهان اى ع:  و گفتـسـتـادیا)  السلامهیعل (حی برخاست و در برابر صورت مسدی حال را بدـنی چـون اـدهی شـورمـرد

 د؟ی پس چرا خود عبادت مى کرده ادیی اگر شما خداد؟ی بـپـرسـتـىی تو به مردم گفته اى که من و مادرم را به خـداایبدانم آ

!  کند؟تش را پرسىگری خداى ددیخدا که نبا

)  شکست، زنگ ناقوس از صدا افتاد، زنارها بی افتاد، صلواری آمد لرزه اى بر در و درونی بدهی سخن از دهان مرد شورنی اتـا

 واژگون شد و ولوله اى در میو مر)  السلامهیعل (سىیاز کمر باز شد و عکس ع( به کمر مى بستند ایکمر بند قرمزى که ترسا

.  در گرفتسایکل

 زنارها از کمر د،ی در نظرشان روشن شد و نـور اسـلام در دلشان تابنشانی بودن دهی حادثه را مشاهده کردند بى پانی که اانیترسا

  :  بوسه مى زند و مى گفتندشی افکندند و بر دست و پادهی را از گردن در آوردند و خود را روى پاهاى مرد شوربهایگسستند، صل

 نیقی چراغ محفل اهل اى

   نی ز تو خرم دل ارباب دوى

 درونت گنج اسرار خدا اى

   برونت گمراهان را رهنما وى

 نواز و کفر سوز نی زبانت داى

   روح بخش و جانفروز انتی بوى

 ـىی تـوـنـدارشی کـه دـنـىی بـود دحـق

   ىیتو(ظاهرا به معناى راهنما )  آن راهـى کـه سـکـارش راسـت

 تی آثار را از برکت حقاننی که هـمـه ادهی او را مى گرفت، اما مرد شورنىین هر که بود کبر و خود ب سخنانی اـدنی شـنـبـا

 مى خورم که کاش مسلمان خوبى بودم، غی مـن درـسـت،ی کرامتها از مـن نـنیا!  بر آمد که واى مردم ادشی فردیاسلام مى د

 نـنـگ اسـلام مـى دانـنـد و بـه ـهیت مـن زارنـد و مـرا مـا مـسـلمـان از دســردم گلستان بـودم، منیکاش خارى در ا

 ـسـای نمى خرند، و گـرنـه مـرا بـا کـلزىی مـرا از خـود رانده اند، به مسجد و حرم راهم نمى دهند و مرا به پشـلی دلـنیهـمـ

 اگـر اسـلام درسـت و ـد،یتـه ا کـامـل دانـسـسـلمـان مـرا مــدیشـمـا چـون از اسـلام کـامـل بـى خـبـر! چـه کـار؟

.  نخواهد ماندسای جا وارد شود اثرى از کلنیکامل به ا

آرى در آن .  بخشدـىی سخنان، از او خواستند که اسلام را بر آنان عرضه کند و آنان را از کـفـر رهـانی ادنی با شنانیتـرسـا

. دندی اسلام گرونیی به آدهی از صد هزار مسلمان شدند و به دست آن مرد شورشیروز ب

 نی ناآگاهانه اای بـود و مـن روز اول به شما گفتم که آگاهانه و ـخی اثـر گـفـتـه شــنیا:  گـفـتـارانی شـورنـده بـه مـرد

.  آورده است  شیحادثه را پ

 آن صدها بار عذر دنی د وارد شد و بادهی داستان از در پوزش بر آن مرد شورنی ادنی نامدار با شنهی فقخی شــگـری سـوى داز

. اى مرد خدا، مرا ببخش که تو را نشناختم و به ناراستى با تو سخن گفتم: خواهى کرد و گفت
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 به فکر کژ و راستى مباش که چون براى زی سخنان نادرست در نزد ما درست آمد و تو ننی همه اخ،یاى ش:  گـفـتـدهیشـور

.دی خود را بخشکیخدا گفتى اثر ن

   مخلوقرین ام شدگرفتار

دست او از قدرت و حکومت کوتاه .  خلع کردندـاستیظـالم را از ر) خلع و بر کنار شده باشد استی کسى که از ر( ـرىیامـ

دشـمـن .  شـدـرهی نداشت و ضعف بر او چـاورىی و اری چی هگریاو د.شد و روزگار آنچه به او داده بود همه را باز پس گرفت

.  به زندان افکندزی برد و خورش را نغمایـر شـد بـر او تـاخـتـن آورد و مال و منال او را به کـه از حـال او بـا خـب

 به او خبر داد که همه ملک و مالت را غارت انی از ملاقاتکىی بسر مى برد، تا آنکه روزى زی در زنـدان بـى خبر از همه چوى

. کردند

 چه خبر دارى ؟ گریبگو بدانم د. ىی مى گو ام ولى مى دانم که درستدهیبا آنکه ند:  گفتوى

.  کردندرانیخانه ات را هم و: گفت

.  خبر هم درست استنیا: گفت

.  را آتش زدندتیآتشى افروختند و تمام کاخ و سرا: گفت

.  هم درست استنیا: گفت

.  کردند و آنها را شکنجه نمودندری و فرزندانت را دستگکانیهمه دوستان و نزد: گفت

. ىیمى دانم که درست مى گو: تگف

. دندیزنانت را گرفتند و به بردگى بردند و پرده ناموس تو را در: گفت

 مـن مـال مـرد را ـرایز.  خـبـر دروغ مـحـض اسـتـنی خـبـر را بـاور نـمـى کـنـم و اـنیهـرگـز ا: گـفـت

ولى . دمی کارها را دنی همه اجهی شکنجه نـمـودم و نـت کردم، عده اى را آزار ورانیگـرفـتـم، خـانه مظلوم را بر سرشان و

 از ارىی بسرای بلا را بر سر من نخواهد آورد، زکی نی انتقام روزگار ادستهرگز به ناموس کسى تجاوز نکردم، و مى دانم که 

  .  عمل زشتى مرتکب نشده امنیبلاها عکس العمل زشت کارهاى خود ماست و من چن

 نفس کی کنی همه کردن ولنیا

   نکردم پرده ناموس کس شق

 نترسد از قصاص انتی خبى

   نابرده نمى دارد تقاص حق

ر اسـرار کـار ) جا منظور خداوند است نی مامور مبارزه با منکرات، در ا( مـحـتـسـب دانـاسـت بـ

   گـنـه را کـى بـرد بـالاى دار؟ بـى
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   عاشقگداى

 و دیدختر نگو خورش.  افتاد که از بام خانه سـر بـر آورده بودىیبای به دختر زدر راهى چشم او.  از دهـى مـى گذشتعـارفـى

.  مرد عارف به او افتاد در حال، دل باخته شد و عشق سراسر وجود او را فرا گرفتدهی که دنیهم. ماه بگو

ه بـه گونه که سر از پا نشناخته و  و دلداددای افکند و به خانه باز گشت، اما ششی تـماشا کرد، سپس سر به پـسـتـادی اانـدکـى

بى صبرانه . آتش عشق او را راحت نمى گذاشت و خانه را بر او تنگ کرده بود. هوش و حواس خود را به کلى از دست داده بود

ا  دلرباى خود رگری بار ددی که شادیشیچاره اى اند. دینگاهى انداخت اما کسى را ند.  رفتدختربرخاست و بـه سـوى خـانه آن 

. ندیبب

 بـه ـزىیاى اهـل خـانـه، بـراى خـدا چـ: در زد و گفت.  به خانه او رفتىی بـه دسـت گـرفـت و به بهانه گداـلىی زنـبـوى

  . آنقدر در را کوفت و صدا زد و اصرار کرد تا سرانجام صاحب خانه در را باز نمود! دیمـن ده

 و همت هست مفتاح فرج سعى

( روبند و معجر مى شودقیهر که در را بکوبد و پا فشارى کند عاقبت به درون خانه خواهد رفت لا)  لج  قرع بابا و قد لج ومن

   کسالت مرد ابتر مى شود از

 فرد اری از دون همتى اى دیزا

   و عجز و زبونى بهر مرد ذلت

 جا برو مرد عارف نان را نگرفت نی ا و ازری را بگنیا:  آمد و قرص نانى در دست داشت، گفترونی بزکىی خـانـه باز شد، کندر

.  مى کردىی و گداختیو باز به درخواست خود ادامه داد، اشک مى ر

 رفت دوباره زكی که کننیهم.  بازگشت و مقدارى آب و نان آورد باز مرد عارف نگرفت و چند قدمى دور شدـزكیکـنـ

  :  را آغاز کرد و صدا زدىی آمد و گداشیپ

 ریکام گ شما از خوان نعمت اى

   ری فقانی از گدادی آرادی

 شبى بهر خدا کی مانی کراى

   گدا ادی بر دی بر دارلقمه

 شما در خواب راحت خفتگان اى

   آخر از آشفتگان دی آرادی

قند و حلوا آوردنـد،او نـگـرفـت، پـول دادنـد .  آوردند، او نگرفتگری در خانه باز شد، مقدار آش و خوراکى هاى دسـرانـجام

 بـه او ـزىی و بـراى خـدا چــدی گـدا رحـم آورـنیاى اهـل خـانـه بـر ا:  طـور صـدا مـى زدـنیگـرفـت و هـمـنـ

. اوردندی او سر در نازاهل خانه در شگفت شدند و از ر! ـدیدهـ
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 ! می ادهیچون تو ند سمج ىی که تا حال گدادندیسرانجام اهل خانه به تنگ آمدند و بر او غر.  منوال گذشتنی شب به همستیبـ

!  کردى دیاز بى شرمى روى هر چه گداست سف

 ـرتی در حــشـتـریصاحب خانه بـ. ختی را مى گفت و اشک مى رنیا. ـسـتـمیمـن گـداى نـان و آش نـ:  گـفـتعـارف

 نظر کیکه با  هستم ىیبایمن گداى روى ز!اى اهل خانه : سـرانـجـام مـرد عـاشـق سـفـره دل خـود را گشود و گفت.شـد

  !  اما گداى عاشق میمن گدا.  آن شده امداریخر

هستم من گداى روى دوست : گفت

   اوست داری مطلبم دىی گدااز

 نظر کی گدا هستم گداى من

   نظر خوشتر ز صد کان شکر کی

  رانی حدزد

.  بود نموده قصد فرار دارددهییباغ رو که در ىی مـردى جـوال خـود را پر از زردکهاـدی سـحـرگـاه بـه بـاغ در آمـد، دمـردى

 چوبدست نی با اـنـکی چه مى کنى ؟ انجایخود را به او رساند و چوبدستى را بر داشت تا بر سر دزد بکوبد که مردك دزد ا

!  رودرونی فکر دزدى از سرت بگری را غرق خون مى کنم تا دکرتیپ

 چه مى کنى ؟ نجای پس استىیاگر دزد ن: صاحب باغ گفت. ستمیدزد ناى آزاده مـرد، تـو را به خدا نزن که من :  گـفـتدزد

!  باغ به درون باغ افکندواری و مرا از ددی گذشتم که ناگاه بادى تندى وزی راه منیاز ا: گفت

 کنده است ؟ شهی زردکها را کى از رنیفرضا که باد تو را به باغ افکنده، ا:  باغ گفتصاحب

 در شهی زردکها مى گرفتم ولى باد آنقدر سخت بود که آنها را از رنیار باد پرتاب نشوم دستم را به امن براى آنکه با فش: گفت

! مى آورد و مرا پرتاب مى کرد

 ؟ دهی در جوال چبی ترتنی زردکها را به انی است، بگو بدانم کى انی که چنرمیگ! اى دزد دروغگو:  باغ گفتصـاحـب

!  فکرم نی در همزی من ن: پاسخى نداشت، گفتگری که ددزد

سپس تا آنجا که . دی به سزاى کار خود خواهى رسنکی همه کار توست، انهایولى مـن مـى دانـم کـه ا:  بـاغ گـفـتصـاحـب

  .  نمودهیمى خورد دزد را با چوبدستى تنب

   بازارظالم

ى خود اسـتـفـاده کـرده و مـردم بازار او از قدرت حکومت.  داشتوانىی زندگى مى کرد که دي شـهـر کـاشان مرد ستمگردر

ضـمـنـا در اختلافات . را به خدمت شخصى خود مى گرفت و مردم هم از ترس جان و مـال خـود از او فـرمـان مـى بـردنـد

.  مى نمودورى داانشانیخود به او رجوع مى کردند و او م
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 جامعه است که هر چه کیه شخص ظالم به منزله زباله دان  ولى نمى دانست کد،ی قـدرت پـوشـالى خـود مـى بالـنی بـه ااو

.  اجتماع استکی فرد نی و مرد ستمگر پست ترد،ی گناه و ستم است در وجود او گرد مى آدىیپل

 کار سخت در خشم شد و او نیمرد ظالم از ا.  را بدون اجازه او فروختىی بازار جنس کم بهاری از سادات فقـکـىی روزى بـارى،

.  محکمى به صورت او زدلىینامى چند داد و سرا دش

مى برم و داد خودم را )  وآلههیصلى االله عل( به جدم رسول خدا ـتی دل دردمـنـد شـکـاـنیمـن بـا ا:  گـفـتـری فـقــدیسـ

 و از جدش د،یافزی تا بر شکوه او بدیاو را نزد من آور:  گفتدی سـخـن شـنــنیمـرد مـغـرور ظـالم کـه ا. از او مى خـواهـم

  ! بخواهد که کتفهاى مرا بشکند

 باز دیاو را سوى من آر: گفت

   اش را تا کنم دور و دراز شکوه

 آمد زد بر او مشت و لگد باز

  رو رو شکوه کن با جد خود : گفت

) به او بگو( حـال و بـگـوش ـنی جـدت رو بـه انـزد

   را ز دوش می در آرد کـتـفـهاتـا

 بـه آسـمـان مـى ـشی ناله و زارادیدر همان شب دچار تب سختى شد که از درد فر.  بـه خـانـه رفـت را گـفـت وـنیا

 است که تا نیالبته حال ستمگران هم.  مى کردمانىیاو در آن شـب دسـت در دامـن عجز و لابه زد و اظهار توبه و پش. رفـت

  .  دوباره به ستم گذشته خود ادامه مى دهندشیسا ولى به محض آندگرفتار عواقب کار خود مى شوند توبه مى کن

اند )مار کشنده( عـمـل، عـمـال مار ارقم در

  اند ) از زهاد و عارفان مشهورکىی ( ادهم،می گرفتارى چو پور ادهم ابراهدر

 و درد و بـلا ـمـارىی بــهیسـا

   رب کم مبا ای سـر عمال از

. دی و متورم گرداهی سشینه ها تب به اندازه اى بر او سخت شد که شابالاخره

او بـا هـمـه .  گداختند و با آن کتف هاى مردك ظالم را شـکـافـتـنـدرىیوى دستور داد شمش.  پـزشک آوردندـانیاطـرافـ

  .  عمل جان دادـنی اـری و زـاوردی طـاقـت نــادیآه و نـاله و فـر

)است)  وآلههیالله علصلى ا( جد، منظور رسول خدا ( ای را در آورد آن نشی هاکتف

   خوش ادا اىی فداى آن نجان

 باش اری و هان اى بى ادب هشهان

   از گفت ناهنجار باش اریهش

 است بى پروا مخار ری شگردن
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   اری است دست آنجا م) مار، افعى(نی تنکام

 که سر مى افکنند نجای منه اپا

   که گردن مى زنند جای مزن بدم

  ىی زورگوعاقبت

روزى .  کـه اموال مردم را به ناحق مى گرفتـسـتیهـر کـاشـان مـرد زورگـو و سـتـمـگـرى مـى ز اطـراف شـدر

.  از او تقاضاى زر کرددی تهى دست شد و به زور و تهدشىی دروری گبانیگر

: و گـفتمرد ستمگر آخر شب او را رهـا کـرد و بـه ا.  که پول نقدى نداشت که به او بدهد تا شب زندانى شدشی درومـرد

. اگر تا فردا مبلغى را که مى خواهم فراهم نکنى تو را در چاه مستراح سرنگون مى کنم و نجاست به خوردت مى دهم

!  رحمى بر من آر و فرصتى به من بده غمبرم،یآخر من مسلمانم و از امت پ:  گفتشی درومرد

!  دهانت را پر از نجاست خواهم کرداورىیهر که مى خواهى باش، اگر تا فردا زر را ن:  سـتـمـگـر گـفتمـرد

   شی شب براى قضاى حاجت بر لب مستراح نشست، که ناگهان پامهیاز قضا ن.  بـگـفت و او را رها کرد تا فردا چه شودـنیا

.  و خود در چاه نجاسات سرنگون شددیلغز

 در نظر داشت شی عاقبت آنچه در حق مرد دروو!  او رسدادی نشد که به فردای بود و همه در خواب خوش فرو رفته، کسى پشب

  . بر سر خودش آمد

   ستمگرادی باوفا و صپلنگ

.  اسـتـاد و زبـردسـتـادىی بود چابک و چالاك و در صـادىی روستا مرد صنیدر ا:  کند کهتی از قـمصر کاشان حکامـردى

 در چله کمان ریت. دیـه در سـبزه زارى مى چر افـتـاد کـىیدر راه چشمشان به آهـو.  خود به شکار رفتندقیروزى با رف

 وستهیدر پى او روان شدند و پ. ختی مـتـوجـه شـد و بـه بـالاى کـوه گـرو آهــدنـدی که کمان را کـشـنیگذاشتند و هم

 رس ریاز ت نتوانستند به راه خـود ادامـه دهند و آهو گری و ددیشب فرا رس. دندی تا در کمرکش کوه رسدندیدنـبـال او مـى دو

 لغزشى آنان را نی داشت و کمترادىی فاصله زوه قرار گـرفتند که تا دامنه ککىی باراریدر کمرکش کوه در راه بس. آنان دور شد

 تا به راه خود دندی شب همه جا را پوشانده بود و جلوى پاى خود را نمى دـکىی تـارـگـریاز سـوى د. به قعر دره مى افـکـنـد

.  و وحشت به صبح رساندندمیخره ناچار شدند شب را آنجا با ببالا. ادامه دهند

 از جلو و عقب راه را در کىی نی پابرچنی پابرچمی به راه خود ادامه دادند ولى با ترس و بدی دمدی که خورشنی صـبـح هـمـفـردا

.  را گرفتندشیپ

 و پـلنـگ ـادانی کم کم جلو آمـد تـا راه بـر صـپلنگ. دی نرفته بودند که ناگاه پلنگى غرش کنان از راه رسشی قدمى بچند

 و ادانیصـ.  مـنـحـرف مـى شـدنـد تـه دره سـقـوط مـى کـردنـدىیهـر دو بسته شد به طورى که اگر هر کدام سر مو

  :  لب به سخن گشود گفتادانی از صکىیعاقبت .  حرکتى نکردندم کداچی و هستندی نگرگریکدیپلنگ لحظاتى به 
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 کوهسار ری و ام شه دشتاى

   اری شهررانی و مرانی تو بر شاى

 میدری دو تن از دوستان حما

   می و چاکرمی حق را بنده اریش

 خدا ری تو هستى گربه شگر

   راهى ده به ما می سگ اوئما

ند کرد و  پنجه ها را بر آن بد،ی به چپ و راست خود نگاهى افکند، تخته سنگى به نظرش رسـده،ی سخنان شننی چون اپـلنـگ

 اولى گذشت، نفر دوم که خواست بگذارد آتش  ناجوانمردى در جان او ادیص.  باز شودادانی تا راه براى صختیخود را از کوه آو

دوستش ناراحت شد و !  را به قعر دره افکنم وانی حنی ای مى خواهنیبب! فلانى :  و گفتدشعله ور شد، دوسـت خـود را صـدا ز

  : صدا زد

ا جوانمردى مکن جانا ن: گفت

   و بن خی را برکند از بکآدمى

 بى حد مى زنى شهی ستمگر تاى

   خود مى زند شهی را بر رشهیت

 تا بالاى سر شهی که بردى تاى

   زنى بر پاى خود، آهسته تر مى

چنگال . ا کوفت با وفـوانی خواه در آن اثر نکرد و چوب دستى را بالا برد و بر پنچه هاى آن حـری دوست خنی پـنـد اامـا

.  افتاد و پاره پاره شدری زبان بسته غلت زنان بر سنگهاى کوه مى خورد تا به زوانیپلنگ از سنگ رها شد و ح

  !  ناجوانمرد چه کردادی که با صنی پلنگ مرد، اما دست انتقام الهى را ببآن

 اندر نهاد آن پلنگ مردمى

   نهاد چون آتش اندر جوف سنگ بد

گى و سگى  نهاد آن، پلندر

  ) بد ذاتى( ز ظلم و بدرگى ناجوانمردى

 اى پسر زادی آدمگرگهاى

   بتر ابانىی از گرگ بشداب

 مرد رهی پلنگک مرد و با خآن

   که دست انتقام حق چه کرد نیب

http://www.mihandownload.com/


www.aryapdf.com ..............)حسین استاد ولی(قصه هاي طاقدیس.............یا       کتابخانه آر

٣٧

 مرتبه کی  حالـنیدر ا. به راه خود ادامه دادند تا از کوه فرود آمدند و بر لب چشمه دست و روى خود را شـسـتـنـد !ادانیصـ

 را فشرد و از درد شیاو در حالى که با دست خود چشمها.  از درد چشم بلند شدادشیمرد ستمگر دستها را به چشم خود برد و فر

 از کاسه   بار سر خود را به سنگى کوفت تا دو چشمش نی و چندـاوردی تـاب نــرانـجـام سـدی سو و آن شو مى دونیبه ا

  ! دی پررونیب

نچه اى را زور کرد  اش بى پپنچه

   هر دو چشمش کور کرد رتی غدست

 باش داری ستمگر هان هان باى

  باش ) شتابزى،ی تند و ت( هنگار نی آهسته زاندکى

 مظلومان به هنگام سحر کاه

   را بشکند پشت و کمر آسمان

   گبرریو پ)  السلامهیعل (موسى

 برخورد که کافر بود و بى رمردىیدر راه بـه پـ. با خدا به راه افتادبه قصد کوه طور براى مناجات )  السلامهیعل( موسى روزى

 به کجا مى روى ؟ دیپرس)  السلامهیعل(از موسى . شرم و مغرور

 کنم و از گناهان شما بندگان نافرمان از ازیبه کوه طور براى مناجات مى روم، مى روم تا با خدا راز و ن: گفت)  السلامهیعل (موسى

. همخدا عذر بخوا

 برسانى ؟ تی مرا به خداامی مى توانى پایآ:  کافر گفتریپ

. ستی چامتیپ: گفت)  السلامهیعل (موسى

 تو ننگ دارم، هرگز با روزى خود بر من منت منه، من نه روزى تو را مى خواهم ىیمن از خدا: از قـول من به خدا بگو: گـفـت

! و نه منت تو را، نه تو خداى منى و نه من بنده تو

چون به کوه رفت و بـا خـدا بـه مـنـاجات پرداخت، .  نگفتزىی سخنان به جوش آمد ولى چنیاز ا)  السلامهیعل( موسى دل

 بنده ام را نمى امیموسى چرا پ:  که خواست باز گردد خداوند فرمودنیهم.  گبر را به خداوند برساندریشرم کرد که سخن آن پ

! رسانى ؟

.  تو باز گو کنمشگاهیخداوند من شرم کردم که جسارت او را در پ: گـفت)  السـلامـهیعـل (مـوسـى

اگر تو از ما : دیخدا مى گو: نزد آن بنده برو و از جانب ما سلامى گرم به او برسان و بگو! اى مـوسـى :  فـرمـودخـداونـد

 ! می تواراىیز پذ که ما با آغوش بازی تو از ما مگرمی و اگر روزى مى دهم،ی ما خواهان توازارىیب

 پاسخ مرا آوردى ؟ ایچه خبر؟ آ!هان موسى : دی گبر از او پرسریاز طور بازگشت، پ)  السلامهیعل (موسى

  .  داشتانی او و خداوند گذشته بود بانیآنچه م)  السلامهیعل (موسى

 موسى آنچه حق فرمود بود گفت
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   کفر از خاطر کافر زدود زنگ

بـود  پـر زنـگ ـنـهی او آئجـان

   پر رنگ بود قلی جـوابـش صآن

اى :  روان مى ساخت گفتدهی روى خود را مى پوشاند و اشک از دنی انداخت و در حالى که با آستری گبر از شرم سر به زریپ

.  را بر من عرضه کن تا خدا پرست شوممانی انکی و امانمی و پشاهیموسى، جانم را آتش زدى، من از گفته خود رو س

 نمود، وى کلمه شهادت بر زبان جارى کرد و همان دم نی پرودگار را به او تلقىیکتایشـهـادت بـه )  السـلامـهیعـل (مـوسـى

  .  لطف حق مسلمان بمردکی سپرد و پس از عمرى کافرى، با نیجان به جان آفر

   لر و رندانمرد

 بـراى فروش به اصفهان برد، اجناس خود را به ـزهـای چــلی قـبــنی مـردى از لرسـتـان بـار کـشـک و پـشـم و اروزى

.  بست و از آنجا به راه افتادانی هاى زر را به مسهیک.  نهادسهی شهر آورد و همه را فروخت و زرها را گرفته و در کدانیم

. ورند شده از چنگ او در آرىی گرفتند پولهاى او را به هر تزومی معامله آگاه شدند و تصمـنی چـنـد از ارنـدانـى

 و با دهانى پر از خـنـده چـنـد بـوسه بر او زد و دی آمد، مرد لر را در آغوش کششی چند قدمى دور نشده بود که رندى پهـنوز

 اى، چرا سرى به ما نمى دهیحالت چطور است ؟ بابا سالهاست از ما دورى گز! من نیریدوست د ! نیسلام، گاهى سهم الد: گفت

! زنى ؟

 اشتباه گرفته اى ستم،ی ننیمن سهم الد:  و گفت شدرانی لر حمرد

بگو بدانم حالت چـطور است ؟ کار و بارت چطور .  حق گردن من دارىاریتو بس! خود را به آن راه مزن ! عجب :  گـفـترنـد

! من در خدمت تو هستم هر امرى دارى بفرما ! مىیاست ؟ اى دوست قد

!  دست از سرم بردارستم،ی ننیهم الدبه خدا قسم من گاهى س:  لر دوباره گفتمرد

.  من هستىمىی نموده ؟ تو دوست قدرانی و حجی خستگى راه تو را گای مى زنى ؟ گوراههیچـرا خـودت را بـه بـ:  گـفـترنـد

ب چه عج !نیبه به، گاهى سهم الد:  آمد و خنده کنان سلامى گرم کرد و گفتشی گفتگو بودند که رند دوم پنی و لر در همرند

.  خوش آمدىلىیخ! طرفهانیاز ا

 انند؟ی کگری دنهای استم،ی ننیمن سهم الد:  دوخت و با خود گفتنی به زمـدهی شـد و دـرانی لر بـاز حـمـرد

. یی شده اى که خود را ناشناس مى نماری ما دلگنیری داری در و آن در نزن، تو نی اهودهی و باور،یمسخره بازى در ن:  گفترند

تا حال کجا بودى ؟ چه شده !  من نیگاهى سهم الد:  و با صداى بلند سلام کرد و گفتدی حال رند سوم از راه رسنی هـمـدر

. می کرده اى ؟ ما مدتهاست چشم به راه تو نشسته امىی از دوستان قدادىی

. ستادی بار مرد لر کمى شک کرد و اظهارات او را رد نکرد و ساکت انیا
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 که در شهر نیمثل ا! راه گم کرده اى  !نیبه به، سهم الد:  آمد و سلامى گرم داد و گفتشیچهارم پ حـال رنـد ـنی هـمـدر

 پـشـت ـزیمـرد رنـد نـ.  ما را فراموش ساخته اى ؟ لر بـا تـبـسـم جـواب سـلامـش را دادادیخود به تو خوش گذشته که 

.  و همگى اطراف او درخواست مى کردند که به خانه آنان برود مرد لر پاسخ مى داد،وسـر هـم از او احـوال پـرسـى مى کرد 

 ما از راه نیگاهى سهم الد! مژده ! مژده :  زد و گفتنی و از شادمانى کلاه بر زمـدی حـال رنـد پـنـجـم از راه رســنی ادر

! سالهاست ترك ما گفته اى ! چه بى وفا شده اى مىیاى دوست قد !دهیرس

از رندان .  است و از رنج و خستگى راه نام خود را فراموش نموده استنی باورش شد که او گاهى سهم الد بود که مرد لرنجایا

. دیعذر خواهى کرد و احوال آنان و فرزندانشان را پرس

 آنـان سـلام و احـوال پـرسـى مـى کـرد و ـکی ـکی کـم چـهـل نـفـر رنـد دور او را گـرفـتـنـد و مـرد لر بـا کـم

 از رندان دست او را کیهر .  کرده استـدای خـود را پــمـىی که تازه دوستان قـدای شـوق و شادى بر مى داشت، گوـادیفـر

.  کنندىیرای مهمان سرا ببرند و از او پذکیعـاقبت قرار شد او را به .  بـرىبـسـر امشب را در خـانـه مـن دی که بادیمى کش

  . دندی رندان به دنبالش تا به سالن غذا خورى رس به راه افتاد وشی ساده لوح از پلر

 ـشی ز پــنی روان شـد گـاهـى سـهـم الدپـس

   شی قـفـاى او روان چل رند بدر

 و پس شی و چل رند گرسنه پرفت

   رس ادی را اى خدا فرنی دسهم

 را بردند با رقص و رجز خواجه

   رندان تا دکان آش پز فوج

 مـشـکـل پـسـنـد اسـت ـنیـشـسـتـنـد و بـه بـهـانـه آنـکـه خـواجـه سـهـم الد نـزهـای بـر سـر مـهـمـگـى

  .  و معطر و مطبوع از مرغ و ماهى و کباب جوجه را سفارش دادند و آنچه خواستند به همراه لر خوردندذی غذاهاى لذـنیبـهـتـر

 نی را آورد استاد گزجمله

   نی بر رندان و خواجه سهم دتا

دند آن رندکان  بالا زنیآست

  افتاد اندر آن دکان ) که از خوردن آش به گوش مى رسد ىی صدا( لپى لپ

) چراگاه، علفزار( چـون گـاو نـر کـه افـتـد در چـرام هـم

   خـوردنـد آنچه بود آنجا طعام پـاك

هـر کـدام .  شـدـرونیـان بـ کند از دکنتی از خـوردن غـذا دستها را شستند و هر کدام به بهانه آن که برود خانه را زپـس

بالاخره .  تا من باز گردمدی مى کرد که از او مواظبت کنـگـرىی مـى رفت با صداى بلند سفارش خواجه را به دـرونیکـه بـ

.  را تنها گذاشتچارهی رفت و لر برونیاو هم به بهانه اى ب.  نفر با مرد لر ماندکی رفتند و تنها رونیهمه ب
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:  رود که صاحب مـغازه جلو او را گرفت و گفترونیبرخاست از دکان ب.  نشددایبـه انـتظار نشست کسى پ لر هـر چـه مـرد

. زود باش، پول غذاها را رد کن! دارى ؟زی قصد گرنکی و ادی کرده اى و هر چه بود خورده اهمانیچهل نفر را م!مردك 

! ستم  هنی بودم، من خواجه سهم الدنانی اهمانیبابا، من م:  گفتلر

 بر ری کفگنینـه تـو را مـى شـنـاسـم و نـه آنـان را، هـر چـه زودتـر پول را بشمار و گر نه با ا:  مـغـازه گـفـتصـاحـب

. زدیسرت مى کوبم که مغزت در دهانت بر

 لب مى ری و به صاحب مغازه مـى پـرداخـت و زختی مى ررونی باز مى کرد و زرها را بکی کی هاى زر را ـسهی لر کـمـرد

بالاخره آنچه داشت داد و بر خر خود سوار شد !  دادندبی رندان مکار مرا فرنی و استمی ننی گفتم من خواجه سهم الددىید: گفت

. و رفت

   کودنتاجر

 اری ها در اختهیسه پسر کوچکتر همه کاره پـدر بـودنـد، سـرمـا.  که چهار پسر داشتشهی مـردى بـود تـاجـر پـنی قـزودر

.  سه فرزند هر کدام در نقطه اى به کار و تجارت سر گرمنینان بود، پدر در شهر خود بسر مى برد و اآ

. دی پسر بزرگتر در همان شهر در خدمت پدر روزگار مى گذراناما

 لی تجارت گس برادران بهگری مانند دزی من نهد و مرا ناری در اختهی نهاد که پدر را چه شده است که سرماانی با پدر در مروزى

نمى دارد؟ مگر من از آنان چه کم دارم ؟ کدام وقت مرا به تجارت فرستاده است که من دست خالى بازگشته باشم ؟ 

مـن عـقـل درسـتـى :  نهاد و اظـهـار داشـتانی از دوستان خود رفت و خواسته پسر را با او در مکىی نزد دی را شننی که اپـدر

 را به باد دهد هیمـى تـرسـم اصل سرما: ـمـنی پـسـر نـمـى بــنیدر ا

 و خرد ىی او فـرزنـد تـوسـت و هـوش و عـقـل نـشـانـى در او هـست و آثار داناـسـت،ی نــنیچـنـ:  گـفـتـقـشیرفـ

.  اى ده تا تجارت پردازدهی به او سرماداست،ی او پنیدر جب

 او نـهـاد و پـس از ـاریتى که سى هزار درهم بود در اخـتـ هنگفهی و پسرش را نزد خود فرا خواند و سرمارفتی پذپـدر

 از انی و همشهرانیپسر در وقت خداحافظى با دوستان و آشنا.  او را براى تجارت به سوى روم روانه ساختاریسـفـارشهاى بس

در .  آوردن آن را مـى داددیهر کس در خواستى داشت و او هم نو.اوردی را طالبند تا براى آنان بىی که چـه کالادیآنان مى پرس

در زمـان )  جفت بوق حمام کی:  بوسى و خدا حافظى به او گفتدهی آمد و ضمن دشی اسـتـاد حمامى پـانی مــنیا

 که من به ده درهم اوری بمیبرا (دندیگـذشـتـه، در سـحـرگاهان براى آگاه کردن مردم از باز بودن حمام در بوق مى دم

. دارمیخر

. در آن جا بار انداخت و به جستجو پرداخت تا کالاى مناسبى را به دست آورد. دی روم رساریت کرد تا به د تاجر حرکپسر

 رقـم جـنـسـى روى هـم انباشته ـکی دیاز دور تلى به نظرش آمد، جلو رفت د. دی رسای گشت و گذار، روزى به لب درنی ادر

.  درهمکیهر ده جفت به :  جفتى چند؟ انبار دار گفتدیپرس. بوق حمام است:  ؟ گفتندستی چنی ادیپرس. اند
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!  به صدکی معامله پر سودى است، نیا:  فرو رفت و با خود مى گفتشهی تـاجـر بـه خـانه باز گشت و تمام شب در اندپـس

شود و  معامله پر سود آگاه نی آن که مبادا کسى از امیسپس از ب.  گفتنی خوشحال شد و بر خود و بخت خود آفراریبس

. دی هزار بوق خرصدی هزار درهم سسى رفت و با ی کند، صبح زود به بوق فروششدستىیپ

 شتر مى خواهد که آن را به مقصد برساند، پس هزار شتر براى حمل بوقها لازم است کی بوقى صدیهر س:  با خود گفتسـپس

. ر نمود کرد و بوقها را بر شتران باهی به صد درهم کراکیبالاخره هزار شتر هر 

 تجارت پر سود آگاه کرد و از او درخواست نمود که صد هزار درهم براى نی نامه اى براى پدر نوشت و او را از اگری سوى داز

 زر گری را با خبر نشده اند مقدارى دگرانی تا دزی کاروان به شترداران بپردازد، و ندنی شتران کنار بگذارد و محض رسهیکرا

. ند کدارىیخربفرستد تا او صد بوق 

 آمد و نامه شی پکىیپ. دی روزى گذشت، پدر تاجر در شهر خود نشسته بود که ناگاه صداى زنگ شتران به گوشش رسچند

. فرزندش را که در آن شرح تجارت سود آور خود را داده بود به دستش داد

 هی آمدند و کراشی پکی هر زیشترداران ن. دیش پر قطار اندر قطار شتران، رنگ از رخساردنی آمد و با درونی تاجر از خانه بمرد

  . خود را طلب کردند

 را شتر اندر شتر نی قزودید

   گشت پر دانی و بازار و مکوچه

 ـریانـدر نـفـ) پوری بوق، ش( ـری در بـوق و نـفـبـوق

   ری هـا پر هاى و هوى و دار و گکـوچـه

 در سراغ خواجه گرم ساربانها

  ر چرب و نرم  از پى هانی جوخواجه

) بازگشت(ـابی اـدیمـا را زود مـى بـا !خـواجـه

   با شتاب هی بـکـش بـهر کرازر

!  ها را به باد فنا دادهی چـگـونـه سـرمانیبب!  چه باهوشى بوددىید:  فرستاد، او آمد، خواجه گفتقشی تاجر کسى را نزد رفمـرد

 گزافى که هی کرانیآن هم با ا!  هزار بوق براى چه ؟صدی است، سادی قرن هم زکی فکر نکرد که شصت هزار بوق براى نیآخر ا

 ! هاست بوقمتی افزون بر اصل قانىیز

  .  و بازگشتختی رابانی برد و تمام بوقها را در بابانی شترها را به بسرانجام

   خوش شانسبازرگان

. ت به خاك مى برد طلا و جواهر مى شد نمى برد، اگر دسانی معامله اى زچی بازرگانى بود که در همی زمانهاى قددر

 تا براى فروش به بصره برد که خود مرکز دی بـازرگـان روزى بـه بغداد رفت و براى امتحان صد بار شتر خرما خرـنیا

!  بخرد و به اصفهان بار کندبیو از آنجا س!  کند و براى فروش به کرمان بردهی تهرهیخرماست، و از آنجا ز
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شاه و همراهان .  شددی بود ناپدمتىی قاریروز سـلطـان بـصره به شکار رفت و در وقت شکار انگشترى او که بس قـضـا در آن از

عاقبت همه خسته و وامانده شدند، شاه از اسب فرود آمد و از . ـافـتـندیبه جستجوى انگشتر پرداختند، اما هر چه گشتند آن را نـ

. احت کند تا کمى استرشستروى ناراحتى بر تل خاکى ن

 طـورى کـه روى خـاك نـشـسـتـه بـود و بـه انـگشتر فکر مى کرد ناگاه چشم او به کاروانى افتاد که از دور مى ـنیهـمـ

. دیرس

  .  آگاه باشدتشی از حال رعدی پادشاه بارای تا از کار آنان با خبر شوم، زدی کاروان را نزد من آرنیا:  گفتشـاه

 چون گله تیو رع) چوپان ( راعى شاه

   لهی گذارد گله را راعى کى

 دىی سوى راعى ناتی رعگر

   دىی راعى سوى او بارفتن

 در خرگاه و بر درگاه حجاب شاه

   ده خراب ؟ ران،ی نگردد شهر وچون

: دیشاه پرس.  آمد و خود را معرفى نمودشی ؟ مرد بازرگان پستی کاروان کسیرئ: دی رفت و پرسشی شد، شاه به پکی نزدکاروان

 ؟ ستی و بار تو چىیاز کجا مى آ

.  و براى فروش به بصره مى برمدهی بار خرما از بغداد خرنیچند:  گفتبازرگان

! بصره خود مرکز خرماست، تو از بغداد خرما سوى بصره مى برى ؟!  مردى ابله ؟ایتو بازرگانى :  در شگفت شد و گفتشاه

آنگاه دست برد و مشتى خاك . هستم، اگر دست به خاك برم جواهر مى شودمن به لطف خدا مرد خوش شانسى :  گفتبازرگان

.  نمودىی آن مشت خاك خود نماانی که مشت خود را گشود انگشترى شاه در منیبر گرفت، هم

نج سپس دستور داد تمام خرماى او را به پ !دارمیمن همه خرماى تو را خر:  انـگشتر از خوشحالى بر جست و گفتـدنی بـا دشـاه

  !دندی خرمتیبرابر ق

   و گربهعابد

خداوند با تو در ! اى مرد عابد: دی و از احوال عالم پس از مرگ از او پرسـدی از مـردان مـومـن، عـارفـى را در خـواب دـکـىی

عالم چه کرد؟ 

ند و از اعمال من پرسش  عالم رخت بر بستم و به عالم آخرت وارد شدم فرشتگان الهى نزد من آمدنیچـون از ا:  گـفـتعـابـد

 ادی کی کی و علم و اطاعت، س،ینمودند، که چه آورده اى ؟ من از نماز و روزه و وردهاى شب و روز، و مجالس وعظ و تدر

.  را به بهانه و اشکالى رد مى کردندآناما هر کدام را که نام مى بردم . کردم

  !  از حال من مپرس ـگـریآن آب مـى شـد، د از ـرانی وحــشـتـنـاکـى بـود کـه زهـره شــتیمـوقـعـ

 درد رانی کان زهره شموقفى
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   گم کرده اى را چون بود؟ می و پادست

 گرد لیکائی و چو ملی چو جبرصد

   گنجشک خرد کىی آنجا هر گشته

 در اضطراب و ارتعاش ایانب

   در ناله هاى جانخراش ایاول

 بـود حـال دل درمانده اى چـون

   خوانده اى ؟  خوددىی نومتیآ

 شدم از سوى خداى دی ناامزیچون از هـمـه چـ.  براى عرضه نداشتمگری دزی چچی و هستادمی با گردن کج ادی و ناامدستی تهپس

.  نجات توستي خوبى برازی ما هست و آن دستاوادی و اورىی را فراموش کردى و به زبان نزی چکیبزرگ ندا آمد که تو 

 دهی و هـمـه در خـانه هاى خود خزدی مى بارنىی هست که در شب زمستان سرد که برف سنگادتی: مد شاد شدم، ندا آاری بسمن

 و چون ختیو در خانه را بسته بودند، تو در راه به گربه اى بر خـوردى کـه از سـرمـا به تنگ آمده بود و به هر سوى مى گر

 بغل گرفتى و در ری حـال او سـوخـت و آن را بـه مـهربانى ز بـرد؟ آن گـاه دلت بـهى نـمــىیدرها بسته بود راه بـه جـا

 جاى دادى ؟ شی خونی پوستریز

  .  رحم و مهربانى تو را سبب نجات تو قرار دادمنی و همدمی کار پسندنی امن

 همان رحمت ز تو دمی پسندمن

   بر تو و رحمت به تو نیآفر

)شانی دل آشفته، پر( را اى دلکـراشـدمی کـه بـخـشـرو

   به آن گربه، برو آزاد باش مـن

   دو مرغ هم پروازگفتگوى

 هـوا را مى شکافتند و با آزادى کـامـل بـه هـر سـو پـر مـى ـنـهی پـرنـده بـا هـم در هـوا پـرواز مـى کـردنـد، سـدو

 ولى دی را مى دنهایاو همه ا. د پراکنده بونی افتاد و مقدارى دانه گـنـدم که روى زمنی از آن دو به زمکىیناگاه چشم . دندیکش

 و با خوشحالى آنها را به جفت خود نشان دی کـرده و در انتظار شکارى نشسته بود نمى دـنیـمردى را که در پشت سنگى کـم

. مى داد

. نی آن را هم ببری ولى دام زنمی را مى بنهایمن هم ا:  گفتجفتش

. مى وجود ندارد، اگر دامى گسترده بود حتما به چشم ما مى آمد که داهودهی شـروع کـرد به بحث و مجادله بمـرغـک

 مـقـدارى ـعـتی خشک و بى آب و علف، بر خـلاف طـبـنی سرزمنی که در انی همم،ینیلزومى ندارد ما دام را بب:  گفتجفت

.  نشسته و دامى براى ما گسترده استنی در کمادىی است که صلی مـى شـود، دلـدهیسـبـزه و گـنـدم د
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 ها باقى نی جا اتراق نموده و انی عبور کرده و شب را در همنجای کاروانى از ادی ؟ شاىی مى گونیچـرا چـنـ:  گـفـتمـرغ

. مانده سفره و زاد و توشه آنهاست

.  از خود به جاى مى گذاشتندىی گذشته بود قطعا کاروان جاى پانجایاگر کاروانى از ا:  پـاسـخ دادجـفـت

.  آمده و اثر پاهاى محو شده استلىی سای و ختهی و خاکها را در هم ردهی ورززىیی باد پادیشا:  گفتمرغ

 گونه اثرى از آنها باقى چی با خود مى برد و هزی سبزه ها و دانه را ننی آمده بود بى شک الىی سای دهیاگر بادى وز:  گفتجـفـت

. نمى نهاد

. فته استسپس آرام گر. دهی جا وزنی تا همدیشا:  گفتمرغ

 ؟ ستی مردك که پشت سنگ پنهان شده کنی انمیقبول، اما بگو بب:  گفتجفت

.  و خسته که در آنجا استراحت مى کنددهی مردى است از راه رسدیشا:  گفتمرغ

پس چرا گهگاه کلاهش را بر مى دارد و سرك مى کشد؟ :  گفتجفت

 راهى قی رو سرك مى کشد تا مگر رفنیو دستارش را نبرد، و از ا کلاهش را با دست گرفته که باد کلاه دیشا:  گـفـتمـرغ

.  و با هم به سفر خود ادامه دهنددایپ

 که بر سبزه گره خورده است ؟ ستی چخهای و مسمانی رنی باشد، بگو بدانم انیگـرفـتـم که چن:  گـفـتجـفـت

 ام شهی اندنی در همزیمن ن:  گفتمرغ

.  تلهخهای دام است و آن مسمانیک ندارم که آن راما من مى دانم و ش:  گفتجفت

 ؟ میاما از کجا که گرفتار آن شو.  دام و تله استنهای که ارمیگ:  گفتمرغ

 اى بـسـا انبار انبار دانه گسترده مى رد؟ی مى گدی در آن گرفتار مى شود، مگر هر دامى صدی صکی هزار دام مى تنند تا صدها

. ندی گرفتار نمى آکی چی و هنندیشود و مرغان همه را بر مى چ

.  که به دام گرفتار آمدم، زور و پنجه ام را که از من نگرفته اند، من دام را پاره مى کنم و خود را نجات مى دهمرمی گوانگهى

او را  کـنـد و دل ـادیممکن است خداوند رحمى به دل صـ!  کـه نـتـوانـسـتـم دام را پاره سازم خدا که نمرده است فـرضـا

 اسـت کـه ـدی بـاز هـم امــامـد،ی بـه رحـم نــادی من سودى نکرد و دل صـادیو اگـر ناله و فر. بـه مـن مـهـربـان سـازد

. روزى از مـن غافل شود و همان دم از دست وى پرواز کنم

... ابمی مى ىیاو رها بالاخره روزى خواهد مرد و من از حبس ست،ی زنده نشهی غـافـل نـشـد، او کـه براى هماگـر

 او را به ادی بود که دام صدهی نداد، فرود آمد و بر روى دانه ها نشست، اما هنوز چند دانه برنچتی به هشدارهاى دوست خود اهماو

.  نهادشی بر گلوغی پاهاى او را بست و تد،یسوى خود کش

  :  به زبان حال گفتغی تریز افسوس و آه، در زپس با دلى پر ا. دی طـمـاع هـر چـه عـجـز و لابه کرد سودى نبخشمـرغ

 دل پر حسرت نی آه از اآه

   از آنکه آرد حسرتم غی دراى
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 ختىی آه اى نفس، خونم رآه

   ختىی من بگسدی امرشته

 دی سگ نفس پلنی ادمیپرور

   دی توانا شد مرا درهم درچون

   بدتر از گناهعذر

فلان شخص گوش ! جـنـاب قاضى :  نزد قاضى آمد و با آه و ناله گفتدی خون مى چکشی در حـالى کـه از گـوشـهـامـردى

. رىی نزد شما آمده ام تا انتقام مرا از او بگنکیا.  خون آلود ساختنی چننیمرا گاز گرفت و ا

 ادبش انهیتاز نی تا او را قصاص کنم و با ادیاوری را بتکاری در خـشـم شـد و بـه مـامـوران خـود فرمان داد آن مرد جناقـاضـى

. رمی را از او بگتی جنانی اهی نمائم و د 

 مرد را با دندان زخمى نموده اى ؟ نیچرا گوش ا:  جانى را نزد قاضى آوردند، قاضى گفتمرد

. اوردی تا بدی گوش را گاز نگرفته ام، اگر شاهدى دارد از او بخواهنی من اد،ی مرد دروغ مى گونیاى قاضى دادگر ا:  گفتجانى

. اوری ماجرا دارى ؟ او را بنی شاهدى بر اایآ:  رو به مدعى کرد و گفتاضىق

 گناه بر گردن نی آنجا نبود و من شاهدى ندارم، و اگر شخص سومى در آنجا بوده که اگرىی از من و او کس دریغ:  گـفتوى

.  را بپردازدهی ددی اوست و باو اگر نکرد معلوم مى شود جانى خود.  که معرفى کنددی جانى بخواهنیاو افتاده، از ا

. او شاهدى ندارد، اما اگر تو گوش او را زخم نکرده اى پس جانى را معرفى نما:  رو به جانى کرد و گفتقاضى

 کار را نکردم، بلکه خودش گوش را با دندان نی از من و او شخص سومى در آنجا نبود، اما من اریدرست است که غ:  گفتجانى

. دیگز

 بردار، مگر او شتر است که بتواند دهانش را به گوش هودهی سخنهاى بنیدست از ا!  چه حرف مزخرفى است نیا:  گفتقاضى

. خود برساند

 که او خودش می مى گولی دلنیبه هم!  چه گردن درازى داردنی ولى جـنـاب قـاضـى ببـسـت،یاو شـتـر نـ:  گـفـتجـانـى

  !  است دهی خود را با دندان گز گوش 

بنگر اى عاجز نواز :  گفتامخص

   چون گردن اشتر دراز گردنش

 ـشی گـوش خـوـردی نـه اشـتـر تـا بـگـگـر

   شی باشد گردنکی اشتر لهـمچو
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   روستائى و تخم منارمرد

 او زمـانى به گشت و.  در آن رفت و آمد داشـتـنـدارىی بستی و خرم، جمعبای زدی از روسـتـا به شهر آمد، شهرى دمـردى

 افتاد که سخت نظر او را جلب لگونىی چشمش به منار بلند نداری دنیدر ا.  کرددنی شهر ددانهاىی و مابانهایگذار پرداخت و از خ

. نمود

 از   ؟ سپس ستی چگری دنیا: با خود گفت. دی به دندان گزرتی و انگشت حستی ماند و نگررانی مـنار حـدنی بـا دروسـتـائى

 دیشا: باز با خود گفت! بود پنداشت که منار، درختى از ماست است ـدهیفضله مرغان و پرندگان بر منار د که از دىیچند لکه سف

.  آورده و واژگونه نهاده اند تا خشک شودرونی بنی زمزچاهى است که آن را کنده اند و ا

رندى از آنجا .  مانده بودـرانیمنار حـ مى کرد و زمزمه مى نمود و در کار آن شهی طور با خود اندنی سـاده لوح همـىیروسـتـا

  .  پى بردهی و از طرز نگاه او به قضدی روستائى را درتیمى گذشت، ح

 بود دای از ظاهر بلى پباطن

   بود ای دل را رنگ و ور گوحال

 گفتار تو کىی دانا از مرد

   برد بر قدر و بر مقدار تو پى

 چشم و نگاه مردمک جنبش

  حک  مرد را باشد ماری عمر

  

 ؟ رتىی از چه در حدی او پرساز

 ؟ ستی و کار کستی اعجوبه بلند بالا در شگفتم و نمى دانم چنیاز ا: گفت

 نردبان بالا مى رود و بـه آسـمـان مـى رسد و روزى نی از اىی بوده است، هر دعامی نردبان آسمان است و از قدنیا:  گفترند

. ستی نرانی شهر سبب آبادى و خرمى آن شده و مانند ده شما ونی نردبان در انیود ا مى رسد، وجنی آن به زملهی به وسدگانیآفر

.  منارى داشتنی روستائى را خوش آمد و آرزو کرد کاش روستاى او هم چنانی بنیا

 نی چنزی سال در آن جا نکی تـخـم آن را بـه روسـتـا بـبر و بکار تا عرض ـسـت،ی کـه مـشـکـلى نــنیا:  گـفـترنـد

.  آباد گرددلهی بدان وسزیمنارى سبز شود و روستاى شما ن

 کیمرد رند مقدارى زر از او گرفت و .  او نهداری از او خـواهـش نمود که تخم آن منار را در اختـدی شـنــنی کـه اروسـتـائى

. به او داد) جیهو(مشت تخم زردك 

. شکر نمودند از او تانی شاد و خندان به ده بازگشت و روستائروستائى

 مـى نـمـود و ـشیـاری را رفـتـنـد و روسـتـائى سـاده لوح تـخم زردك را در آنجا کاشت، روزها آبــنـىی زمـخـلاصـه

روستائى . دی پـهـن گـردـنی روى زمــشیشـبـهـا از آن مـراقـبـت مـى کـرد تـا سـرانجام آن تخمها سبز شده، بـرگـهـا
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بالاخره روزها و ماهها گذشت و بهار .  آوردی پهن مى شد ولى منارى سر بر نمشتریى کرد برگها ب مدگىی به آن رسشتریهر چه ب

. دیی سبز شد ولى منارى نرواهانی و گدیفرا رس

 بـر داشـت و دور تـخـمـى را کـه کـاشـتـه ـلی و غـم زده شـد و بــری دلگــدیـی مـنـارى نـروـنـکـهی از اروسـتـائى

 نی در آورد به عمق زمنی اما بر عکس به جاى آن که سر از زمدهیـی کـه تـخـم بـه شـکـل مـنـار روـدی دبـود شـکـافـت،

...  مرد رند از سادگى او استفاده کرده و سر او را کلاه گذاشته استت بـود که دانسـنـجـایا!فرو رفته اسـت 

  . ستی که اخلاص و صدق همراه نرای ز وارونه مى دهد،جهی است، همه نتنی چـنـزی اعـمـال مـا نـآرى،

 می تخم وارون کاشتغای دراى

   می وارونه زان بر داشتحاصل

 تخممان نابود شد غای دراى

   مردود شد مانی و سعاجتهاد

 مان سودى نداد هی ماغای دراى

   و جز دودى نداد می ها کردشعله

   نماى بى تقواروحانى

 در ـلی دلـنیبـه هـمـ. ـسـتـنـدی قاعده بر کنار نـنی از ازی ننی و علماى دانیوحان هـر صـنـفى خوب و بد هست، جامعه ردر

 پـروا ـنی و دـزگـاری کـه از عـالم پـرهــشـىیدر مـقـابـل آن هـمـه سـتـا)  السـلامـهیعـل (ـنیسـخـنـان مـعـصـومـ

.  صنف استنی نمونه اى از اری زتیحکا.  استهدی پرست نکوهش گردای بى تقوا و دنمانبـه عـمـل آمـده، بـه سختى از عال

.  از شـخـصـى طـلب داشـت و مدتها از موعد آن گذشته بود و بدهکار، وام خود را نمى پرداختمـردى

.  داشت به دست گرفت و نزد بدهکار رفت و مطابق سند طلبکارى نموداری مـرد طـلب کـار سـنـدى را کـه در اخـتـروزى

. ای دارى فردا به نزد قاضى بىیبدهى خود را پرداخته ام و هرگز وامى به تو ندارم و اگر ادعامن :  گفتبدهکار

پس از . آمـد و در صـف اول نـمـاز نـشست و نماز را به جماعت گزارد.  گـرفـتـشیو راه مـسـجـد پـ:  را گـفـتـنیا

ـمود تا آن شب را همراه فرزند و اذان گوى مسجد نماز به نزد امام جماعت رفت و پس از سـلامـى گـرم، از وى دعـوت ن

  . مهمان وى باشد

 خواهم مرا منت نهى امشبى

   دهى نتی قدومت خانه ام زاز

 مست ری اى در خانه دارم شبره

   هست وهی برنج و قند و نان و مهم

 شب با مخلصان آرى بسر کی

   موذن در رکابت هم پسر هم
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 و خود را به لقمه اى گوشت و برنج رفتی شود دعوت او را پذاین کـه از علت دعوت جو جـمـاعـت بـى پـروا بـدون آامـام

. فروخت

.  نهمانی رازى دارم که با شما در مدیاگر اجازه ده:  چند قدمى از وى دور شد، سپس بازگشت و گفتبـدهکار

. بگو: گفت

.  پول طلا به دادگاه برومصدیفردا قصد دارم بابت آن س: گفت

 هنوز وامش را پس نداده است ؟ هیمگر آن فرو ما! عجب :  خبر نداشت گفتزی چچی جـمـاعـت که از هامـام

 و دهنه اسب مرا گرو گرفته و ضمنا سند معتبرى هم بندیمن بدهکارم و او طلبکار من است و پا! قربان ـریخـ:  مـرد گـفـتآن

. از من به دست دارد

 ـچیهـ! ـرمـى و سـتـم اسـت کـه مـى خـواهـد دوبار طلبش را از تو وصـل کـنـدزهـى بـى ش:  جـمـاعـت گـفـتامـام

. نـاراحـت نـبـاش کـه چـاره کار تو خواهم ساخت و فردا به دادگاه به نزد قاضى خواهم آمد

.  خود باز گفتتی روز، مدعى به نزد قاضى رفت و شکافردا

.  پرداخته است از جا برخاست و ادعا نمود که وام خود رابدهکار

 به دست و با لبهاى مـترنم به ذکر، همراه موذن و حی و دار امام جماعت تسبری گنیدر هم.  از او گـواهـى خـواستقـاضـى

.  وى به طرب آمد که گواه خوبى دارددنیفرزند خود وارد شد و قاضى با د

.  در صبر و رضا دادن و آمد در جاى گواهان نشست و شروع کرد به موعظه کردن و داد سخنآمـد

 امام جماعت د؟ی شما گواهى مى دهایآ: دیقاضى پرس.  استشانی از گواهان من اکىی! جـنـاب قـاضى :  گـفـتبـدهـکـار

. ستادیاو آمد و با ترس و لرز در کنار وى ا. دیاوریطلبکار را ب: گفت

 آقاى نی هـسـت که اادمی نیمن چن. ن را دارم آزیمن نمى دانم جمعا چقدر پرداخت شده ولى حساب ر:  جماعت گفتامام

 ناری د40 کشنبهی و روز ناری د84 عصر همان روز نار،ی د71 صبح شنبه نار،ی د100بدهکار، در روز جمعه جلوى در مسجد 

. پرداخت

بنده اطلاع دارم،  مقدارى است که نیالبته ا.  جواب خدا را نتوانم دادمیآخر مرگ حق است و من اگر خلاف بگو:  ادامه دادسپس

.  داده من خبر ندارمگرىی دزیو اگر چ

سپس .  کرده استهیباقى را هم پرداخته و حسابش را به کلى تسو! اما ما:  کلاهش پس معرکه است گفتدی بى نوا که دطلبکار

  .  لب زمزمه کردریز

 که مردن هست دانى اى عنود چون

   چه مى بودى اگر مردن نبود پس

 نی از اشیپ) روزگارى(ش دهرى بـودى کـانـرده

   نی ز مرگت زنده گشتى شرع و دتا
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 ز مـرگ چـون تـوئى ـنی گـردد دزنـده

  ) پرستای از روحانى بى پروا و دنهی کنا( مـولوى ـکی نـبـود در جـهـان کـاش

   خارکن و دختر پادشاهجوان

 و شهی تـکی جـز ـای کـه از مـال دنــدسـت،ی و تـهــری جـوانـى خـارکـنـى زنـدگـى مـى کـرد فـقــىی روسـتـادر

 ىی و دلربابای نداشت، بسترش خاك بود و لحافش آسمان، نه از حسب و نسب بلندى برخوردار بود و نه چهره ززىیطناب چ

. داشت

ا را قـرق  راهـهــدی و دـدی شـنـىیاهوی جـوان خـارکـن بـه شهر آمد با پشته اى از خار به دوش، که ناگهان هـنی اروزى

خارکن دست .  حکومتى سـوار بـر کـجـاوه هـا از آن جا عبور مى کنندنی فوجى از گلرخان پرده نشدینگاه کرد د. مـى کنند

 و پرده از چـهره دی کاروان دور شود، که ناگهان بادى وزنی تا از راه ادی سـو مـى دوآن سـو و نیو پاى خود را گم کرده، به ا

نگاه همان و دلدادگى .  از گلرخان مهوش روى افتاد که تاب از دلش بردکىی چشم جوان خارکن به انی منیدر ا. آنان بر گرفت

. همان

ماموران بر بالاى سر او آمدند، پنداشتند که او هول کرده و .  راه افتادانی وى نعره اى زد و از هوش رفت و در مدنی با دخارکن

اثرى !  و از سر راه دور شوزی نـداشـته باش، برخـمیچه او را صدا زدنـد کـه بـهر . از ترس هوش خود را از دست داده است

.  افتاده بود و پاسخى نمى دادهوشی و جوان خارکن همچنان بدینبخش

 کـاروان از کـنـار او گـذشـت و او لحـظـاتـى چـنـد بـه هـمـان حـال بـود، سـپـس بـه هـوش آمـد و بـا عـاقـبـت

.  برو، که حسرتى بر دل خود نهادى که مدتها گرفتار آن خواهى بودنجای از ازیرخب: خـود گـفـت

 بسر نى برد ابانیاو که از آتش عشق در تب و تاب بود شب و روز در همان ب.  گذاشتابانی جوان خارکن از عشق سر به ببارى،

. دیو در بن بوته هاى خار مى خز

نزد او آمد و .  حال استـدهی جـوان افـتـاد کـه شـورـنیـت، چـشـمـش بـه ا مـى گـذشـهی دانـشـورى از آن نـاحـمـرد

 خاطره باز نمى دارى نی و دست از است،ی پندى در تو کارگر نچی که هنکیا: سرانجام او را گفت. پندها گفت، اما اثرى نکرد

  . ىیایراهى به دربار ب قی طرنی از ادی و به گوش شاه برسد، شاد کارى کنى که آوازه ات بلند شودیپس با

چون ندارد پند سود :  با اوگفت

   به محراب عبادت آر زود رو

 نسب باشد تو را نى زور و زر نى

   جمالى نى کمالى نى هنر نى

 غمت را چاره اى نمی نمى بمن

  ) که سى جزو استمی خواندن قرآن کر( نماز و خلوت و سى پاره اى جز

 اندر مسجد و محراب کن روى
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  کن ) کنند دی شده با آب که نان در آن تردهیی کشک سا(از نان جو و کشکاب  طعمه

 اندر دامن سجاده زن دست

   در گردن فکن حی تسبرشته

 ـرونیمسجد خـرابـه اى در بـ.  و از کوه و دشت رو به شهر نهاددی پـنـد را بـه گـوش جـان خـرـنی خـارکـن اجـوان

 بر دوش گرفت و از نهیخرقه اى پشم.اى گسترد، روزها به روزه و شبها به عبادت برخاستبه آن جا رفت و سجاده . شـهـر بـود

 ماىی بست و درست سشیشانی اى بر پنهیدر اثـر عـبـادت و سـجده فراوان پ. د بـسـنـده کـرـنیخوراك به گرده نانى جـو

. عابد و زاهدى را به خود گرفت

.  وى مى آمد و او جز پاسخ سـلام بـا کـسـى سـخـن نمى گفتارتی گروه براى ز مردم گروهده،یچی کم آوازه او در شهر پکم

  .  دواى درد دردمندان شده بودشی و دعاازمندانیاو قبله حاجات ن

 هـر مـحـفـلى ـهی مـاـرشی خـذکـر

   او هـر کـجـا اهل دلى طـالب

 شدى در کوى او غوغا عام مى

   نمى گفتى کلام جز سلام او

رمغان عام شد  اشی پاخاك

   آب دست او هنگامه شد بهر

 او ـداری شـد و دـادهیپـ. ـدی رفت و در راه به کلبه آن جـوان رسـرونیروزى شاه براى شکار از شهر ب. دی او به پادشاه رسخـبر

 نشست، و از آن محبت او در دل شاه!  و مردمى گرداگرد او را گرفته و او بى توجه به همه افتیاو را مـشـغـول نـماز . رفـت

.  او مى رفتارتی او پرواز مى کرد و به زسوىبه بعد گهگاه مرغ دلش به 

 سـنـت را تـرك ـکیاى جوان، تو به همه آداب و سنن آراسته اى و تـنـهـا :  سـر صحبت را با او باز کرد و گفتروزى

!  باشى او را به همسرى تو در آورم لیگر ما و چنان، انیمن دخترى در حرمسرا دارم چن.  همسر استاریکرده اى و آن اخت

.  به او دست دادری ناپذفی مـژده هوش از سرش رفت و دلش به تپش افتاد و در حالى توصـنی اـدنی خـارکـن بـا شـنـجـوان

.  منفى ندادای پاسخ مثبت چی و هاوردیاما به روى خود ن

.  از پاسخ مى شود او مانعاىیلابد زهد و عفت و شرم و ح:  با خود گفتشاه

.  او را رد کندشنهادی بسر برد که مبادا جوان عابد پالی خنی شاه شب را در ابالاخره

 شـود و از راى خود ـمـانی جـوان خـارکـن هم تمام شب را در اضطراب و دلهره بسر برد که مبادا شاه پـشــگـری سـوى داز

 تیخارکن، از خدا خواسته سرى به نشانه رضا.  مجدد شاه را به او رساندامی شاه نزد خارکن آمد و پکیفردا صبح، پ. بر گردد

. جنباند
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 و قاضى شهر را آوردند و خطبه خی و شبی پس از آگاهى از پاسخ مثبت جوان خارکن، دستور داد مجلسى آراستند و خطشاه

. خوانده شد و دختر شاه به عقد جوان خارکن در آمد

 را از دوش او انداخته نهیران مملکتى به راه افتادند و به کلبه جوان خارکن رفتند، خـرقه پشم بستند و سنی شهر را آذسـپـس

.  و زرعنان نشاندند و جوان با شکوه و جلال وارد شهر شدبی و زربفت بر او پوشانده و بر اسبى نجبایلباسهاى د

 را مـشـاهده کرد ناگاه ـورین همه نعمت و زر و ز و آدی که به قصر شاه رسنی همد،ی حال دنی خارکن که خود را در اجـوان

 آورد، آن روزهاى گرمى که پشته خار را ادیبه فکر فرو رفت و روزگار گذشته خود را که با رنج و مشقت و ذلت همراه بود به 

 از آن  تفکر درى بر دلش گشاد و نور عشق حقنیا.  خواب به چشمش نمى رفتستگى، و شبها از درد و خدیبه دوش مى کش

  . دیروزن بر عرضه دلش تاب

 خود امی تفکر در خود و ازان

   آغاز خود و انجام خود اندر

 اى اندر دل خود باز کرد رخنه

   از آن رخنه گشودن ساز کرد دل

 به دل آن رخنه ها دروازه شد تا

   روحانى بلند و آوازه شد طبل

 آنجا روان بی ز بندرگاه غشد

  وان  در کاروان در کارکاروان

 افـکـنـد کـه آنچه از عزت و جاه و مـال و دسـتـبـوسـى ـنی تـفـکـر، سـروش حـق در گـوش دلش طـنــنی بـا اآرى

 همه و همه از آثار عبادت و طاعت خداست، آن هم نه طاعتى پاك و خالص، بلکه نىی و وصـل معشوق مى بـریشـاه و وز

   ! افتی چه خواهى گرید دو اگر طاعت به قصد قرب باش! طاعتى به قصد مزد

 دستمزد پاى توست نی اآمدى،

   جواب لفظ بى معناى توست نیا

 ستی کارى نزد ما بى اجر نچیه

   ستی شامى نه که آن را فجر نچیه

 چه کالاى تو بس نابودى بود گر

   نزد ما کجا مردود بود کیل

 را وانمود آن ما شتنیخو

   ما کى رفته بى احسان ما آن

 تی مزد صورت کارنیا ری بگنیهم
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   تی ثواب و اجر ظاهر دارنیا

 صحبت و عشق دختر پادشاه را به ادی نـور حـق بـر دل جـوان خـارکـن و گشوده شدن روزنه هاى معرفت الهى بر او، تـابـش

. کلى از خاطر وى زدود و عرصه دلش جلوه گاه خدا شد و بس

 و در خانه به روى ختی گرـابانیز تن بدر آورد و با پاى برهنه به دشت و بـ شد، لباسهاى دامادى اادهی همان حال از اسب پدر

  . افتی دست ری پرداخت تا به مقاماتى وصف ناپذنی بست و به عبادت راستگانهی و بشیخو

 رفت ادی شهزاده اش از صحبت

  رفت ) دل، خداى بزرگ ادی ص( ادی او کرد پى صترك

 سر زد از کهسار دل آفتابش

   دل واری روشن در و د از آنشد

 در فکند ) اسب خاص پادشاه(بتی را از جنشتنیخو

   از سر جامه ها از برفکند افسر

 برهنه جانب کهسار رفت پا

   بار رفت ای اى شد سوى درقطره

 را گانهی و هم بشی در، هم خوبست

   بر در زد در آن خانه را حلقه

 گشودندش در و دادند بار تا

ان و کنار  گرفتندش به دامبر

   و مشگمرد

 مشگى پر باد کرده بر روى آب افتاده و در دی که نا گاه دستی آن مى نگرىیبای بود و به زـستادهی اـای مـردى بـر لب درروزى

.  مى رودنیی بالا و پاایتلاطم امواج در

 پر از عسل را کی آب و گل خانیم تا از ریلباس مرا بگ:  آورد و به همراه خود گفترونی تماشاگر فورا لباس خود را بمرد

. نجات دهم و دلى از عزا در آورم

 عـسـل رفـت و خـود را ـکی افـکـنـد و شـنـا کـنـان بـه سـوى خــای را گـفـت و بـه سـرعـت خـود را بـه درـنیا

ـواج خـروشان  بـلکـه خـرسـى اسـت کـه در امـسـتی عـسـل نــکیبـر روى آن انـداخـت، غـافـل از آن کـه آن خـ

. ابدی نجات ای بدان بند کند و از امواج دررا است که خود زىی گرفتار آمده و در جستجوى دستاوایدر

.  شمرد و خود را مانند زالو به وى چسباندمتی که مرد شناگر دست خود را به آن رساند، خرس فرصت را غننیهم

مرد طمعکار هر چه خواست خود را از .  و گاه بر روى آب مى آمدند آب مى رفتندری گاه به زدهی هر دو به هم چسبسـاعـتـى

. چنگ خرس برهاند نتوانست
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! ای برونی بردار و بکی خنیبابا دست از ا:  زدادی بود فرستادهی اای حال دوستش که در کنار درنی همدر

  !  ام اما او مرا رها نمى کنددهیمن از او دست کش: گفت

) دوست مهربان( کـاى و دود شـقـی آن رفــادی فـرکـرد

   عسل بردار زود ـکی خــنی از ادسـت

 برآ ای و از درکی خفکنی بنیه

   سود پر رنج و بلا نی از ابگذر

 قی اى رفکیبگذشتم من از خ: گفت

   قی مضنی از من نگذرد در اکیخ

 است که چنان ـنی، ا))ـایاهـل دنـ(( سـخـن ـکی داسـتـان گـرفـتـاران مـال و جـاه و شـهـرت و شـهـوت و بـه آرى،

  . گرفتار آمده اند که اگر بخواهند از آنها دست بکشد آنها او را رها نمى کنندنهایدر غرقاب ا

   بى نوا و خوان الهىجوان

 از دست رفت به طورى کـه بـراى گـذران زنـدگى مجبور شد شی روزگـار گـذشـته جوانى بود بخت بر گشته که همه دارائدر

.  کندهی گرو بگذار تا لقمه نانى براى خود و همسر تهای بفروشد کی کیث خانه را اثا

 هی اى تههیچـرا دنـبـال کـار نـمـى رود؟ اگـر مـى تـوانـى سرما:  هـمـسـرش از روى اعـتـراض بـه او گـفـتشـبـى

 بـراى مـن ـنی اـگـریسـت آر، دکن و به کسب و کار پرداز و گـرنـه در نـزد کـسـى شـاگـردى کـن و نـانـى بـه د

. ستیقابل تحمل ن

 مگر کسى به دنبال کارگرى ستادیجوان ساعتى سر گـذر ا.  کرد تا به جستجوى روزى بپردازدرونی صـبـح او را از خـانه بفـردا

 . پرداختازی گرفت و به نماز و راز و نشیپس با دلى پر از غم و اندوه راه مسجد پ. باشد، اما خبرى نشد

امروز را نزد کار فرماى : هان چه آورداى ؟ جوان گفت: دیهمسرش پرس.  هـنـگـام دسـت خـالى به خانه بازگشتشـب

  .  و از او طلبکار کنمرمی کار کردم و به من وعده داد که فردا مزدم را دو برابر دهد و من هم شرم کردم که نپذمىیکر

 میگشتم من در امروزى اى سل: گفت

   میفرماى کر کار کارمزد

 دلفروز میبا من آن کر: گفت

   دهم فردا تو را مزد دو روز مى

 کـردم تـا طـلبـکـارى کـنـم شـرم

   سـخـن در حال خود جارى کنم ـای

.  تا فردا خدا بزرگ استمیری قرض مى گگانیمانعى ندارد، امشب نانى از همسا:  گفتزن
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دوباره بـه مـسـجـد رفـت و مـانـنـد روز .  کس سراغ او نرفتچی باز هد،یش و انتظار کستادی جـوان سر گذر اـزی دوم نـروز

فردا مزد سه روز را خواهم : گذشته به نماز و عبادت پرداخت و شب با دست خالى به خانه برگشت و در پاسخ همسر گفت

.  قرض گرفتند و آن شب را بسر بردندگانی دو قرص نان از همسازیآن شب ن. گرفت

 کی فـرشـتـه اى را مـامور کرد میخداوند کر.  عمل تکرار شد و زن در خانه به انتظار نشسته بودنی هـمــزینـ سـوم روز

 اى زر بـه خـانـه جـوان بـرد و مـزد سـه روزه را بـه هـمـسـر جـوان سهی کارد قصابى و ککی خروار آرد و کیگوسفند و 

  .  دادلیتحو

: ری با زن آن سروش بى نظگفت

   ری را بگتیه روزه مزد شو سنیه

:  کارفرما داد گفتمی کرآن

   جفت کی سه روزه مزد شوت اى ننیا

 به کار دیفزای تا بتی به شوگو

   مزد او من بى شمار می فراتا

 داد، و در انتظار بی ترتنىی کرد، آردها را نان پخت و سفره رنگانی و بردی با خوشحالى آنها را گرفت، گوسفند را سر برزن

. وهر نشستش

 نماز نـشـست و اذکار لازم را گفت، بیبـى خـبـر از همه جا در مسجد نماز عشا را گذارد و اندکى به تعق!  آن طـرف مـرد،از

  .  سوى خانه حرکت کردشیناچار با دلى پر از تشو.  که به خانه باز گردد نداشتىیاما رو

 به سوى خانه خود شد روان پس

  ه جان  روى و خسته تن آزردزرد

 به سوى آسمان کردى نگاه گه

   به سوى خانه راه مودىی پباز

 شی در فکر جواب جفت خوگاه

   شی اندر گفت خوزی چه طرحى رتا

 شی آمدن شـوهـر خـود به تشوریزن که از د.  بـا دلى انـدوهبار پشت در خانه نشستـد،ی و آمـد تـا در خـانـه رسـآمـد

 چرا دیپرس!  پشت در نشسته، گردن کج کرده و زانوى غم در بغل گرفته دی را دشیانه آمد، شوافتاده بود براى سرکشى به در خ

 جا نشسته اى ؟ نیا

  .  مزدم را بفرستدمیمنتظرم تا آن کارفرماى کر: گفت

جانا اندرآ خانه زود : گفت

   بخشش آن بحر جود نىی بتا
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 کرم اىی موج درنی باندرآ

   زان نشاطم دم بدم دی افزامى

 و هر که را خواهى بخوان اندرآ

   امشب فرستاده است خوان می کرکان

 بر گو با من آن کان کرم ستیک

   که باشد، باشد آن مولى النعم هر

 دهد مزد سه روز کار تو مى

   نگنجد آنچه در انبار تو مى

 و بت پرست بر هودیر و ترسا و  روزى مى رساند و گبانی مطلقى است که به تمام جهانمیهـمـسـرم، او کـر:  گـفـتجـوان

. سر خوان نعمت او روزى مى خورند

  .  الهى، آن مرد و زن مجذوب خدا شدند و تمام عمر به بندگى خدا حق پرداختندتی عنانی با ابارى،

  فهی و خلمانىی طاووس

صلى ( که زمان رسول خدا ندیبه کسى گو)) تابعى((است و )) نیتابع(( از بزرگان کىی)) مانىی(( ملقب به سانی بن کطاووس

 دهی را دامبری پارانی پنجاه تن از مانىیطاووس : ندیگو.  استدهی آن حضرت را دارانیرا درك نکرده اما برخى از )  وآلههیاالله عل

 چـهـل بـار حج گزارد و در عفت و پاکى سر ـمـانـىیطـاووس .  نـقـل کـرده اسـتـثی از آنـان حـدـارىیو از بـسـ

 هجرى در 106وى در حـدود سال .  بـودـزانی زمـان گـرـنی از خـلفـا و سـلاطـشهیگار خود به شمار مى رفت و همآمد روز

. گذشت

.  در هـمـان سـال در مـراسـم حج شرکت داشتـزی وقـت نــفـهی طـاووس بـه حـج رفـتـه بـود، از قـضـا خـلسـالى

 لشگر در رکاب او حرکت مى کردند و رانیسران حکومتى و ام. ان شـد به سوى حرم روونىی وقت با موکب همافهیروزى خل

 انبوه آنان به سوى خانه خدا مى انی هم با کبر و ناز در مفهی بـه خـدمت مشغول بودند و خلـشیچاکران درگاه از پس و پـ

. دیخرام

 داد و نـهـاد او را بـه جـوش آورد و  قرارری طاووس را تحت تاثفهی صـحـنه را مشاهده کرد و کبر و غرور خلـنی اطـاووس

 نی که استىیمگر به سوى گرمابه مى روى ؟ تو مگر ک! چه طرز راه رفـتـن اسـت نیاى نادان گمراه، ا:  برداشتادینـاگـهان فر

   اى ؟  که به سوى خانه او رهسپار شده اى غافل ماندهىی اى ؟ مگر از عظمت و بزرگى خداه افـکـندـنـىیهمه باد غرور به بـ

) گمراه( بر زد کاى تو نادان غوى بانگ

   مى روى ای گرمابه گوجانب

 سزاوار تو باشد کبر و ناز کى

   از؟ی در آستان بى نوانگهى
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مى شناسم، از آغاز و انجامت کـامـلا آگـاهـم و اکنون تو :  مرا نشناخته اى، گفتایگو:  ناگهان در خشم شد و گفتـفـهیخـل

.  همه کبر و غرور بر دارىنیشد که از آغاز و انجام خود آگاه شوى و دست از ارا معرفى مى کنم، با

 مى هی مـادر تغذـفی و کـثــدی نـطـفـه پست و بى ارزشى بودى که در رحم مادر جاى گرفتى و در آنجا از خونهاى زاتـو

 دهی مردارى گندزیپس از مرگ ن. سـتـى جهان گذارده اى باز بر مشتى کـثـافـات و فـضـولات هـنی که قدم به انکیا. کردى

 نفرت مى کنند، و سرانجام پـس از آن کـه زی و از بوى گند تو لاشخوران نزندی دوستان از تو مى گرنیکتریمى شوى که نزد

 نی با داشتن چنایآ!  دوزخ خـواهى گشت ـزمی اعـمـال ظـالمـانـه ات هــنی شـدى، بـا اـنیطـعـمـه کـرمـهـاى زمـ

  !  اى باز هم کبر و غرور؟پرونده

 آخرت مردار خوار ن،ی ااولت

   تو نفرت مى کند مردار خوار کز

 کرمان تن تازان تو طعمه

  نار دوزخ جان تو ) زمی ه( وقوع هم

 انجام است، و حال نتی آغاز، اآنت

   جوال کی دىی کثافات پلاز

 تو حمال نجاساتى کنون پس

   زبون دی کس کبر سخت آنی چناز

  .  شد و پاسخى نتوانست دادنی سخنان سخت شرمگنی ادنی با شنهفیخل

   محبسمنون

 از خداوند ـوسـتـهی پــشیدر دعاهاى خـو)  السلامهیعل( است که امامان معصوم ىیزهای از چـکـىی و سـلامـتـى ـتیعـافـ

 عرضه داشته اند که ما از انیعی از شحتى گاهى شده که برخى.  مى داده اندمی تعلزی خود نانیعیطلب مى کرده اند و آن را ش

 بلکه م،یستی ننیما چن: مى فرموده اند)  السلامهیعل( امامان می و بـه پـاداش بـرســمی کـنــر تا بـر آن صـبمییخداوند بلا مى جو

 بر ما وارد شد ىیبلا ولى اگر می که خداوند براى ما بخواهد، و هرگز بلا و گرفتارى را از خدا طلب نمى کنمیما همان را مى خواه

. می مى وزىیبایبر آن شک

 آنان آشنا نبوده انـد، گـهـگاه رگ مقدسى آنان میمنحرف بوده و با تعال)  السلامهیعل (تی کـسـانـى کـه از مـکتب اهل بامـا

. راف مى کرده اند شده و به عجز و ناتوانى خود اعتمانىی اند و عاقبت هم پشدهی مى طلبشیگل مى کرده و از خدا بلا و آزما

:  موضوع استنی همانگری بری زداستان

 روزگار گانهیاو را محبت و دوستى خداوند .  از عارفان مشهور بوده استکىی بن حمزه معروف به سمنون محب سـمـنـون

. گاهى حالات عاشقانه به او دست مى داد و از حال عادى خارج مى شد. دانسته اند
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 خدا شگاهی را ندانست، در همان شـور و حـال به پتی رفت و قدر عافرونی بعىید و از حال طب مـست از شراب عشق شروزى

 اگر باور ندارى هر گونه دردى که خواهى بر م،ی دعا پا بر جانی کس جز تو چشم ندارم و در اچیمن به ه! خداوندا: عرضه داشت

   ! ىیازمایب مرا باىی تا صبر و شکزیجان من فرو ر

عاشقم بر درد تو  رب ای: گفت

   اى دارم بلا پرورد تو نهیس

 من را درد بى اندازه ده جان

   بى اندازه هر دم تازه ده درد

 و در ـخـتیاز آن مـى گـر)  السـلامهیعل (رمومنانی امعنىی عاشق خدا نی که بزرگترىیادعا.  بزرگ بودىی ادعانی شک ابى

 الهـى اعتراف مى نمود، و آن همه عشق و ـشیود در بـرابـر بـلا و آزمـا بـارها و بارها به عجز و زبونى خـلیدعـاى کـمـ

.  خواهشى کندنیسوز و محبت او به خداوند هرگز به او اجازه نمى داد که چن

 به خود مى دهی لحظه لحظه درد افزوده مـى شد و او مانند مار گزد،ی سمنون را دل دردى سخت در گرفت که امان او را بربـارى،

 ناله و زارى برداشت و از خدا مسالت مى نمود که ادی چاك زد و فربانیسرانجام طاقت از دستش رفت، گر. دی و لب مى گزدیچیپ

اى : او بر در مکتب خانه ها مى گشت و از کودکان التماس دعا مى کرد و مى گفت.  بخشدتی درد بى امان عافنیاو را از ا

! درد برهاند و سلامتى را به او باز گرداندنی تا او از ادی کن عموى دروغگوى خود دعانیکودکان در حق ا

   فرارىری و اسجلاد

 فداى آنان شـونـد، و بـر خلاف اخلاق دی تر است و همه بانی رنگگرانی از مـردم گـمـان مى کنند که خون آنان از دبـرخـى

 مـسـئولان خود را ـتی بـرسـد و رضـاـىین و نـوا مى طلبند، و براى آن کـه خـود بـه نـاارانی خود و رنج یانسانى راحت

:  نمونه اى از آن استریداستان ز.  مى گذارندهی کنند و از جان آنها مامى خرج گرانی دسهیبهتر جلب کنند از ک

.  و سرش را براى وى بفرستدزدی خون او را برری را به دست جلاد سپرد تا به شمشرىی سلطان قدرتمندى اسروزى

 را به دنبال خود ریجلاد جـلو مـى رفت و اس.  را گرفت و کشان کشان او را به سوى مسلخ بردری جا جست و دست اس ازجلاد

 چشمش به چاهى افتاد و فورا خود را در انی منیدر ا. ابدی بزی به هر طرف نگاه مى کرد تا بلکه راه گرری ولى مرد اسد،یمى کش

. افتی ىی و از چنگ جلاد رهادی بود در آن خزییااتفاقا آن چاه داراى کوره ه. چاه افکند

 پاسخ سلطان را بدهد دست بر دست مى سود ستی و قادر نختهی از دست او گرری که اسنی آمد، بر سر چاه نشست و از غم اجلاد

 از کیر کدام  چرا که نمى دانست او دافت،ی نه مى توانست درون چاه رود و نـه اگـر مى رفت او را مى رایز. دیو لب مى گز

. آن کوره ها پنهان گشته است

 سر بى کی درست است که تو به خاطر ایاى برادر انصافت کجا رفته ؟ آ:  سـر به دورن چاه برد و گفتـدىی روى نـومـاز

مى تو چطور !  مسازنی شـکنجه ما را نزد سلطان شرمگـکی و بـراى ـایاى مرد بزرگ، بـ! ارزش آبروى مرا نزد سلطان ببرى ؟
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محض رضاى خدا ! دی مرا باز خواست کند و گفتار درشت و خشن به من گوانپسندى که براى جـرعـه اى خـون خـود سـلط

  !  و تا ابد ممنون تو باشم زمی تا من خون تو را برا،ی برونیب

 فرو کرد اندر آن چاه و بگفت سر

   برادر باش با انصاف، جف ت اى

 چه انصاف است کز بهر سرى نیا

   نزد سلطان مى برى ؟ میبروآ

 نی اشکنجه اى مرد گزکی بهر

   نی شه مپسند ما را شرمگشیپ

 براى جرعه اى خون عفن از

   پسندى بر من آن گفت خشن ؟ چون

 خون تو زمی بررونی بای بهى

!  آنگه تا ابد ممنون توباشم

vahidehکاري از 

http://www.mihandownload.com/

